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بسم الله الرحمن الرحیم
فصــل چهــارم نشــریه حریــر، بــه یــاری خداونــد و همراهــی عزیــزان )تیــم حریــر 

و مخاطبــان محتــرم( بــه پایــان رســید.
ــوان در اجتمــاع، همــواره  ــر نقــش بان ــه در براب ــه و ناعادلان موضع‌گیــری ظالمان
در تاریــخ وجــود داشــته و ایــن مســاله نیــز بهانــه‌ و دســتاویزی بــرای مقاصــد 
ــن‌گری و  ــه روش ــت ک ــده اس ــف گردی ــار مختل ــتفاده‌ی اقش ــف و سواس مختل
ــان  ــه‌ی زن ــروز جامع ــاز ام ــف، نی ــای مختل ــه روش‌ه ــر ب ــن ام ــفافیت در ای ش
جهــان اســت و چــه کســی بهتــر از خــود مــا می‌توانــد بــرای تحقــق ایــن امــر 

ــد...؟ تــاش نمای
این امر، واجبی است که هر زنی را به خود فرا می‌خواند.

ــی و  ــت علم ــخص و منزل ــان تش ــه می ــت ک ــمندانه لازم اس ــی هوش »ظرافت
فرهنگــی و اجتماعــی و هنــری و سیاســی زن بــا تنــزل و انحطــاط او تــا ســطح 
ــود و  ــته ش ــرق گذاش ــخصی ف ــی و ش ــد سیاس ــرای مقاص ــزاری ب ــیله و اب وس
ایــن یــک، بــا آنچــه مطلــوب و محبــوب هــر انســان آزاده و آگاه اســت، مشــتبه 

ــان۶۸( ــری. ۳آب ــام معظــم رهب ــردد.« )مق نگ
در ایــن شــماره، ماننــد شــماره‌های قبــل، ســعی کردیــم کــه موضوعــات مختلــف 
را بــرای ســایق متفــاوت آمــاده کنیــم امــا بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث کیفیــت 
ــات  ــداری جزیی ــا مق ــاله را ب ــن مس ــاع، ای ــوان در اجتم ــی حضــور بان و چگونگ
بیشــتر در قالــب مطالــب مختلــف، بصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه تحریــر 
ــتری را  ــام بیش ــت و اهتم ــی نیس ــم کاف ــزان ه ــن می ــه ای ــه البت ــم ک درآوردی
ــه ایــن موضــوع خواهیــم  می‌طلبــد کــه ان‌شــاالله در شــماره‌های بعــدی نیــز ب

پرداخــت.

سخن سردبیر



اصطــاح دون ژوانیســم، عمومــا بــرای مــردان بــه کار بــرده  	•
می‌شــود. مردانــی کــه در آن واحــد می‌تواننــد وارد روابــط جنســی 
و عاطفــی متعــدد شــوند و میــل و اشــتیاق شــدیدی بــرای رابطــه‌ 

ــد. ــان دارن ــا زن جنســی ب
ــولا  ــد و اص ــاب می‌کنن ــی اجتن ــری عاطف ــا از درگی آن‌ه 	•
توانایــی برقــراری رابطــه‌ عاطفــی عمیــق بــا زنــان را ندارنــد. آن‌هــا 
روابطشــان را در ســطح روابــط فیزیکــی و اشــتیاق و علاقــه بــه بــدن 

زن نگــه می‌دارنــد.
ــه فتــح کــردن  اصــولا آن‌هــا میــل و اشــتیاق شــدیدی ب 	•
ــان دور از  ــورد نظرش ــای م ــا زن‌ه ــر زن ی ــوص اگ ــه خص ــد؛ ب دارن
ــرای  ــه نظــر برســند. ب ــا جنگجــو ب دســترس، ســرد، بی‌اشــتیاق ی
ــدر دور از  ــر چق ــورد نظ ــه زن م ــدارد ک ــی ن ــچ اهمیت ــا هی آن‌ه
ــرد. ــد ک ــح خواهن ــه را فت ــره آن قل ــا بالاخ ــد. آن‌ه ــترس باش دس

ــام  ــر تم ــورد نظ ــرد م ــت آوردن ف ــه دس ــا ب ــتان ب داس 	•
نمی‌شــود. آن‌هــا بــرای مانــدن، وارد رابطــه نمی‌شــوند. تنهــا 
از فتــح، تــرک می‌کننــد. باشــند و پــس  فاتــح  می‌خواهنــد 
اصــولا آن‌هــا بــرای پنهــان کــردن حــس حقــارت درونــی  	•

می‌کننــد. روابــط  درگیــر  را  خــود  عمیقشــان،  و 
ــه لحــاظ  ــا ظاهــر جــذاب، ســرزبان‌دار، ب آن‌هــا مردانــی ب 	•

هســتند. خوش‌پــوش  و  دلربــا  فعــال،  جنســی 
ــر  ــه از نظ ــد ک ــن دارن ــرای ای ــدیدی ب ــل ش ــا تمای آن‌ه 	•
جنســی فعــال بــه نظــر برســند و جنــس مخالــف، آن‌هــا را 
ــت،  ــت در واقعی ــن اس ــه ممک ــد؛ درحالیک ــردازش کن ــه پ این‌گون
ــان  ــریک جنسی‌ش ــدار ش ــه مق ــان ب ــی جنسی‌ش ــود انگیختگ خ

نباشــد.
ــه  ــد؛ بلک ــدن ندارن ــته ش ــت داش ــه دوس ــل ب ــا تمای آن‌ه 	•

هســتند. تحســین  نیازمنــد  بیشــتر 
ــران  ــب دیگ ــا از جان ــرای آن‌ه ــدن ب ــته ش ــت داش دوس 	•
ــا را  ــر کســی آن‌ه ــد اگ ــر می‌کنن ــد و فک ــاک می‌باش ــری خطرن ام

دارد. را  آن‌هــا  از  بهره‌کشــی  قصــد  بــدارد،  دوســت 
 روابط عاطفی دون ژوان‌ها چگونه است؟

ــی  ــه و اشــتیاق خیل ــا علاق ــف ب ــس مخال ــا جن ــا ب ارتباطــات آن‌ه
ــه دســت  ــرای ب ــاد ب ــا تــاش خیلــی زی شــدید شــروع می‌شــود، ب
ــرف  ــان از ط ــح و اطمین ــد از فت ــد، بع ــدا می‌کن ــه پی آوردن ادام
ــه  ــه ب ــه رابط ــد خاتم ــن فراین ــود و ای ــاز می‌ش ــرد آغ ــل، ط مقاب
ــه‌ای پیــش مــی‌رود کــه فــرد مقابــل حتــی متوجــه نمی‌شــود  گون
کــه چــه اتفاقــی افتاده اســت. معمــولا فــرد مقابــل بــرای برگرداندن 
معشــوقِ دون ژوان خــود تــاش می‌کنــد و ایــن التماس‌هــا چیــزی 
ــی  ــد. ول ــا می‌کن ــا او را ارض ــد ام ــه دون ژوان را برگردان ــت ک نیس
ــزان  ــی گری ــود. او از تنهای ــم نمی‌ش ــا خت ــن ج ــه همی ــتان ب داس

اســت.

دائمــا بایــد در تــاش بــرای بــه دســت آوردن یــا فــرار از قربانی خود 
باشــد. بــه طــوری کــه از ایــن کار لــذت می‌بــرد. هیــچ وقــت هــم 
ــدارد و بلافاصلــه  ــرای روابــط و تعــداد آن‌هــا ن هیــچ محدودیتــی ب
بــه ســمت قربانــی بعــدی خــود مــی‌رود. و ایــن ســیر دائمــا در کل 

ــود.  ــرار می‌ش ــی‌اش تک زندگ
ــخیص  ــک تش ــام ی ــال، ن ــن اخت ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــه‌ مه نکت
ــن  رســمی روان‌پزشــکی و روان‌شــناختی نیســت؛ بلکــه معمــولا ای
مجموعــه از ویژگی‌هــا را در افــرادی بــا شــخصیت خودشــیفته 
ــی  ــاد جنس ــا اعتی ــاوی ب ــولا آن را مس ــن معم ــم. همچنی می‌بینی

قــرار می‌دهنــد.
 افراد دون ژوان چه زنانی را برای رابطه انتخاب می‌کنند؟

مــردان مبتــا بــه اختــال دون ژوانیســم اغلــب یــا بــه ســراغ زنانــی 
می‌رونــد کــه از لحــاظ شــغلی، شــخصیتی، ظاهــر، تیــپ، ثــروت و 
شــهرت در جایــگاه بالایــی هســتند و یــا هیــچ کــدام از مــوارد ذکــر 

شــده را ندارنــد.
فــرد دون ژوان بــه دنبــال زنانــی بــا ویژگی‌هــای برجســته مــی‌رود و 
ــا او می‌کنــد؛ از ایــن طریــق ویژگی‌هــای طــرف  ســعی در رابطــه ب
مقابــل را تمامــا بــه خــود نســبت می‌دهــد و بنابرایــن بــر خصلــت 
ــه‌ای  ــع تغذی ــی منب ــن زنان ــد. چنی ــود می‌افزای ــیفتگی خ خودش
ــر  ــرد دون ژوان هســتند. برخــی دیگ ــت و شــخصیت ف ــرای هوی ب
از افــراد مبتــا بــه دون ژوانیســم بــه ســراغ زنانــی می‌رونــد کــه در 
جامعــه بســیار کمرنــگ هســتند و اعتمــاد بــه نفــس پایینــی دارنــد. 
ــه طــرف  فــرد دون ژوان ویژگی‌‌هــای منفــی و نامناســب خــود را ب
ــد  ــف و تمجی ــوارد از او تعری ــر م ــد و در اکث ــل نســبت می‌ده مقاب
ــیفتگی‌اش  ــم خودش ــاز ه ــق ب ــن طری ــه ای ــد. ب ــت می‌کن دریاف
تقویــت می‌شــود؛ چــرا کــه می‌دانــد برتــر از طــرف مقابلــش اســت.

 
ازدواج با فرد دون ژوان

ــدا  ــه دون ژوانیســم در ابت ــا ب ــراد مبت ــه اف توجــه داشته‌باشــید ک
ــه شــما  ــرای رســیدن ب ــه نظــر می‌رســند و ب بســیار عاشق‌پیشــه ب
ــد  ــد بع ــا فکــر می‌کنی ــد. ام ــه کار می‌برن ــاش خــود را ب ــت ت نهای
از ازدواج هــم همینطــور اســت؟ او نمی‌توانــد تمــام عشــق خــود را 
معطــوف بــه شــما کنــد و همــواره بــه دنبــال زنــان دیگــر مــی‌رود؛ 
در نهایــت ایــن حقیقــت تلــخ وجــود دارد کــه احتمــال خیانــت در 
او بســیار بالاســت. در ایــن رابطــه عاطفــی بــه جــای عشــق تملــک 
وجــود دارد. از طرفــی شناســایی ایــن افــراد بســیار ســخت اســت و 
ممکــن اســت احساســات او را بــا عشــق اشــتباه بگیریــد؛ بنابرایــن 
پیشــنهاد می‌کنیــم پیــش از ازدواج حتمــا از مشــاور ازدواج کمــک 

بگیریــد.

دون ژوانیسم

 دون ژوان کیست و چه خصوصیاتی دارد؟ دون ژوانیسم به چه معناست؟

 آیــا تــا بــه حــال بــا افــرادی کــه دون ژوان هســتند، برخــورد داشــته‌اید؟ شــاید شــا هــم تــا بــه حــال بــا افــراد یــا بــه ویــژه مردانــی 

کــه ظاهــرا روابــط بســیار گســرده و پیچیــده‌ی جنســی دارنــد برخــورد کــرده باشــید. مردانــی کــه چندیــن رابطــه دارنــد، سریعــا از 

روابــط خــارج می‌شــوند و بــه هــان سرعــت وارد رابطــه‌ی جدیــد می‌شــوند، توانایــی ایــن را دارنــد کــه شــدیدا بــرای رســیدن بــه 

معشوقه‌شــان تــاش کننــد و وقتــی او را بــه دســت آوردنــد، بــه راحتــی او را رهــا کننــد. در ایــن مقالــه مردانــی بــا ویژگی‌هــای دون 

ژوانیســم را مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم.

دون ژوانیســم نوعــی از اختــالات شــخصیت و اصطلاحــی اســت برگرفتــه از ادبیــات و نمایش‌هــای اپــرا. نمایشــنامه روایتــی از زندگــی مــردی افســانه‌ای 

ــه  ــات روانشناســی ب ــد. اصطــاح دون ژوانیســم در ادبی ــان را اغــوا می‌کن ــار کــه زن ــد و ب ــا دون خــوآن می‌باشــد؛ مــردی بی‌بن ــام دون ژوان ی ــه ن ب

مــردی اطــاق می‌شــود کــه مایــل بــه برقــراری رابطــه بــا زنــان متعــدد می‌باشــد. معمــولا اصطــاح ســاتیریازیس )satyriasis( هــم معنــی دون ژوان 

ــی می‌شــود. تلق

تهیه و تنظیم :  سرکار خانم سهیلا آذری ، روان‌شناس بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

فصل‌نامه بسیج دانشجویی  حریر_ 2فصل‌نامه بسیج دانشجویی  حریر_ 1



حریری از بهشت
»حجاب، محدودیت است!«

راست می‌گفتند؛ حجاب محدودیت است!

ــه  ــه‌ای ک ــتنی را... کلیش ــه‌ی دوست‌داش ــن کلیش ــده‌ام ای ــت فهمی ــت اس ــی وق ــه، خیل ــنِ محجب م

ــران  ــه دخ ــد ک ــان می‌خورن ــود از آن ن ــت خ ــا برداش ــژاد« ب ــیح علین ــل »مس ــا مث ــاید خیلی‌ه ش

سرزمینــم را مشــغول بــازیِ خــود کــرده تــا روز بــه روز جــای پایــش را آن طــرف دنیــا محکم‌تــر کنــد.

حجــاب بــرای مــن محدودیــت اســت امــا نــه محدودیــت بــرای حضــور در جامعــه؛ نــه محدودیــت 

ــودن  ــد ب ــق شــدن و مفی ــردن و موف ــاش ک ــرای ت ــت ب ــه محدودی ــرای فعالیت‌هــای فرهنگــی؛ ن ب

بــرای وطنــم...

ــول  ــه ق ــا ب ــد. اص ــدم کنن ــرم تمجی ــای ظاه ــا زیبایی‌ه ــط ب ــه فق ــی ک ــرد! از نگاه‌های ــدودم ک مح

ــم  ــی ه ــه هرکس ــه البت ــت ک ــخت اس ــی س ــاب خیل ــا حج ــنِ ب ــالات م ــدن ک ــزی، فهمی ــک عزی ی

ــذرد و  ــاندم، بگ ــود پوش ــار خ ــه اختی ــه ب ــری‌ای ک ــای ظاه ــه از زیبایی‌ه ــدارد ک ــی را ن ــن توانای ای

قشــنگی‌های درونــم را ببینــد!

ــدم کــه دلم یــک  ــد مان حجــاب محــدودم کــرد! دقیقــا هــان زمــان کــه بیــن دوراهــی خــوب و ب

چیــز گفــت و خدایــم چیــزِ دیگــر... تــن نــدادم بــه خواســته‌های پسَــتم! محــدودم کــرد از انجــام 

اعــال چرکینــی کــه شــاید نفــس سرکشــم بــا کــف و ســوت مــرا هــول داد بــه ســمتش؛ امــا یــک 

لحظــه کــه بــه خــود آمــدم، بــا خــود گفتــم مگــر دیوانــه شــده‌ای؟ بــا چــادر؟ بــروی فــان جــا؟ فــان 

ــن  ــه ای ــا ب ــز دیگــری پ ــرای چی ــو ب ــم ملکــه شــد کــه دخترجــان! ت ــن برای ــی؟ و کم‌کــم ای کار را کن

دنیــا گذاشــته‌ای! حواســت باشــد کــه کمــر کســی می‌توانــد افســارِ ایــن نفــس یاغــی را در دســت 

بگیــرد...

ــم را  حجــاب هیچ‌وقــت مــرا محــدود نکــرد در انتخــاب دوســت‌هایم... امــا محــدود کــرد اطرافیان

ــی  ــی چیزهــا حت ــد از خیل ــا مــن می‌گذرانن ــه ب ــی را ک ــل زمان ــه حرمــت حجــابِ مــن، حداق ــه ب ک

ــا دور شــوند! شــده موقت

می‌دانیــد؟ محجبــه بــودن هیــچ ربطــی بــه ایــن نــدارد کــه دخترانگــی نکنــی و محــدودت کنــد در 

داشــن دنیــای رنگــی! دخــر محجبــه میــزش پــر اســت از لاک‌هــای رنگــی! امــا محــدود اســت در 

ــرای نــوازش چشــم‌هایی کــه محرمــش نیســتند... اســتفاده از آن ب

فاطمه عبداللهی

یک بار برای همیشه بخوانیم: حجاب برای انسانِ مسلمانِ اجتماعی

حجاب و زیبایی
دخــران، زیبــا هســتند و زیبایــی را دوســت دارند)چــون خــدای آفریننــده‌ی آن‌هــا نهایــت زیبایــی 

اســت(. 

در ارزش‌هــای دینی‌مــان بــاور داریــم کــه هــر قــدر بــه صفــات خداونــد نزدیــک شــویم، رســتگارتر 

می‌شــویم. حــالا همیــن خــدای صاحــب جــال و زیبایــی مطلــق مگــر می‌شــود بــرای بنــده خــود 

غیــر از زیبایــی بخواهــد؟ 

شــاید گســردگی و تنــوع در صنعــت مــد و پوشــش، مــا را از مفاهیــم اصیــل زیبایــی دور کرده باشــد 

و بــه زیبایــی ظاهــری بیشــر از زیبایــی نفــس و شــخصیت پرداختــه باشــیم. قوانیــن اســامی مانــع 

ــد  ــه زیبایــی و آراســتگی دعــوت می‌کنن ــی نیســتند بلکــه همــواره مســلمانان را ب و مخالــف زیبای

ــرای کیفیــت  ــد. اســام ب ــا او اتفــاق می‌افت کــه نهایــت آن در مقابــل معبــود و در وقــت نیایــش ب

زیبایــی، حساســیت قائــل اســت کــه صــد البتــه ایــن حساســیت، طبــق فطــرت انســان می‌باشــد.

قضاوت 
موضوعــی کــه بــه غلــط، گاهــی و شــاید خیلــی از اوقــات مطــرح می‌شــود، مقایســه بیــن ظاهــر 

بــا اندیشــه و رفتــار اســت؛ یعنــی اصــا نبایــد قضاوتــی حــالا بــه ظاهــر، غلــط یــا درســت صــورت 

بگیــرد.

ــای  ــایر اصــول و ارزش‌ه ــت س ــه حجــاب و پوشــش درســت، از رعای ــن اســت ک ــم ای موضــوع مه

ــض  ــا نق ــت و ی ــد؛ رعای ــود را دارن ــگاه خ ــدام جای ــد و هرک ــف نمی‌کن ــع تکلی ــی رف ــی و دین اخلاق

یکــی بــه معنــای رعایــت حتمــی یــا نقــض دیگــری نیســت. ایــن دو در کنــار هــم زیباتــر می‌شــوند.

»شایســته اســت کــه فــرد دارای پوشــش اســامی طبــق تعهــدی کــه نســبت بــه پوشــش خــود دارد، از انجــام 

هــر گونــه رفتــار نامتعــارف دوری گزینــد و بــه کســب صفــات نیکــو بپــردازد.«

حجاب اجباری
﴿يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ قُــلْ لِزَْوَاجِــكَ وَبنََاتِــكَ وَنسَِــاءِ المُْؤْمِنِــنَ يدُْنِــنَ عَليَْهِــنَّ مِــنْ جَلَبِيبِهِــنَّ ذَلِــكَ أدَْنَ أنَْ يعُْرفَْــنَ 

فَــاَ يؤُْذَيْــنَ وكََانَ اللَّــهُ غَفُــورًا رحَِيــاً﴾ )ســوره احزاب-آیــه ۵۹(

رعایــت حجــاب، امــری اســت الهــی و موضوعــی اســت فرهنگی-اجتماعــی؛ امــا خیلــی از مواقــع دیــده شــده 

اســت و می‌شــود کــه تبدیــل بــه ابــزاری بــرای جناح‌هــای سیاســی در راســتای منافعشــان می‌گــردد.

و امــا حجــابِ اجبــاری، امــروزه خــوراک خیلی‌هــا بــرای دیــده شــدن رســانه‌های مختلفشــان شــده اســت. تــا 

حــالا از خــود پرســیده‌ایم کــه اجبــاری بــودن حجــاب از طــرف چــه کســی تعییــن شــده اســت؟

ــسِ  ــه نوی ــه مســئله سیاســی. برنام ــه حجــاب، امــری الهــی اســت ن ــم ک ــم و اشــاره کردی ــا می‌دانی همــه‌ م

فطــرت انســان، عالـِـم بــه جزئیــات شــناختی-رفتاری او و آگاه بــه ســعادت واقعــی می‌دانــد کــه چــه ابــزاری 

بــرای رســیدن بــه خــود حقیقی‌مــان نیــاز اســت. پــس آن را واجــب نمــوده اســت.

راستی چرا برای بی‌حجابی اجباری که سوغاتِ غرب رضا پهلوی بوده، تحلیل نمی‌آورند؟!

بین خودمان باشد؛ گاهی در جریانات سیاسی،دچار لغرش‌های ارزشی می‌شویم.

تبلیغات محور حجاب
حجــاب در کنــار دیگــر احــکام و واجبــات بیــان شــده ولــی چــرا انقــدر تبلیغــات مخالــف و مختلــف روی 

حجــاب متمرکــز گردیــده اســت؟ مگــر واجبــات دیگــر، دســتورات الهــی نیســتند؟ از هــر زاویــه کــه بــه ایــن 

تبلیغــات نــگاه می‌کنیــم، در نهایــت بــه نحــوه پوشــش و انتقــاد بــه اصولــی و اســامی بــودن آن می‌رســیم؛ 

ــان اســت. ــی پشــت ایــن حجــم از هزینه‌هــای آن ــا منافــع و برنامه‌های پــس حت

حجاب، امری اجتماعی
صــورت اجتماعــی حجــاب، کامــا مشــهود و انــکار ناپذیــر اســت. مــنِ تنهــا در جامعــه، پارادوکــس خنــده‌داری 

است.

ــک  ــا نزدی ــی ســیگار نکشــید. در محیط‌هــای خاصی)مث ــط عموم ــد: »در محی ــه گفته‌ان ــاد شــنیده‌ایم ک زی

بیمارســتان( بــوق نزنیــد« و مســائلی از ایــن قبیــل... چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم زندگــی اجتماعــی داریــم 

و بخــش اعظمــی از رفتارهــای مــا مســئله شــخصی و خصوصــی نیســتند و جنبــه اجتماعــی دارنــد.

ورودی‌هــای بیرونــی ذهــن مــا متفاوتنــد؛ از شــنوایی و بویایــی تــا بینایــی. در مســئله پوشــش و امــور مربــوط 

ــال و  ــه تصــادف، مراســم جشــن فوتب ــه ظاهــر، ورودی‌هــای بینایــی بیشــر مطــرح می‌شــود. دیــدن صحن ب

مســابقات، هــر کــدام بــار هیجانــی روانــی خاصــی بــر مــا دارد؛ خــب پــس چــرا پوشــش و ظاهرمــان ایــن 

بــار را نداشــته باشــد؟ مگــر ایــن نیســت کــه مــن در میــان افــراد جامعــه زندگــی می‌کنــم، از دیگــران تاثیــر 

ــر دارم؟ ــر دیگــران تاثی ــرم و ب می‌گی

 ســبک حجــاب در جامعــه، تنظیــم رفتــار در جامعــه را ســبب می‌شــود )برگرفتــه از بیانــات اســتاد علیرضــا 

پناهیــان(. حجــاب، فقــط قضیــه ظاهــر و چنــد تــار مــو و مــوارد ایــن چنینــی نیســت؛ ســبک زندگــی، طــرز 

فکــر و رفتــار اســت.

ســامت روانــی جامعــه و احترامــی کــه بــه اطرافیــان خــود داریــم، ایجــاب می‌کنــد کــه اصولــی را رعایــت 

ــن، انتخــاب خــود مــا چــه می‌شــود؟ مــا  ــن بی کنیــم. موضوعــی کــه مطــرح می‌شــود ایــن اســت کــه در ای

قــرار نیســت طبــق نظــر یــا خــاف نظــر بقیــه زندگــی کنیــم. در مســئله پوشــش، حــقِ انتخــاب و تنــوع در 

چارچــوب اصــولِ دیــن وجــود دارد کــه برآینــد انتخــاب اصولــی، طبــق ســلیقه و بــا پایبنــدی بــه ارزش‌هــای 

ــن  ــواده م ــن و خان ــش خودمان)م ــز آرام ــت ج ــزی نیس ــا چی ــم( قطع ــش را پذیرفته‌ای ــه حقانیت دینی‌مان)ک

جزئــی از همیــن جامعــه هســتیم(، ایجــاد فضــای آرام و بــدون تشــنج در جامعــه کــه فرصــت پرداخــن بــه 

ــد. ــا را فراهــم می‌کن ــا اهمیــت و مــورد ابت مســائل روزِ ب

بایــد بــاور داشــت کــه حجــاب، مانــع حضــور زن در جامعــه نیســت چــون اگــر غیــر از ایــن بــود، حجابــی 

ــان تعریــف نمی‌شــد. حجــاب، کیفیــت حضــور زن در جامعــه اســت. ــرای زن ب

مطلــب مهــم و قابــل توجــه در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه ایــن نتیجــه و فضــای ایــده‌آل در کوتــاه مــدت بــه 

دســت نمی‌آیــد. کار فرهنگــی زمان‌بــر اســت.

ــر آن در اجتماعــات و  ــال آن ایجــاد می‌شــود، تاثی ــه دنب ــه ب ــاری ک ــت، نحــوه پوشــش و حســن رفت در نهای

ــد. ــی می‌طلب ــان و همــت همگان ــراوان آن زم ــرات ف ــا و تغیی ــف و پیامده فضاهــای مختل

الهام جروقی
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تاج بندگی

می‌دانی حجاب چيست؟

حجــاب، صرفــا ایــن نیســت کــه نامحــرم دو تــار مــوی تــو را نبینــد، نــه! می‌دانــی از چــه می‌خواهــم حــرف بزنــم؟ تقــوا! آری! هــان تقوایــی کــه یکــی از نمادهایــش 

یــا بهــر بگویــم یکــی از اشــکالش حجــاب اســت. آن هــم نــه فقــط حجــاب بــه معنــای حجــاب پوشــش، بلكــه حجــاب گفتــار، حجــاب رفتــار، حجــاب نــگاه، حجــاب 

افــکار و...

خــدا مهربــان اســت و هــان خدایــی اســت کــه بــدون منــت، قــدرت نفــس کشــیدن را بــه مــا داده اســت. می‌گوینــد خــدا مهربــان اســت و می‌بخشــد؛ کافــی اســت 

ــه حجاب)حجــاب همه‌بعــدی( را داده اســت. مگــر  ــان، دســتور ب ــا هــان خــدای مهرب ــان اســت و می‌بخشــد ام ــم خــدا مهرب ــن هــم می‌گوی ــاک باشــد! م ــت پ دل

ــه فرمان‌هایــش  ــا ب ــا ت ــم ام ــی کــه پایــان لنــگ اوســت می‌طلبي ــا زمان ــان را تنه ــن خــدای مهرب ــان را اطاعــت نکــرد؟ چطــور می‌شــود ای ــن خــدای مهرب می‌شــود ای

ــه دســتور داده اســت؟  ــرده اســت؟ این‌گون ــي ک ــه حكم ــم... چــرا خــدا این‌گون ــك چــرا می‌آوری می‌رســیم، هــزار و ي

***

عاشق  شده‌ای؟!

شده است تا حالا یکی را واقعا دوست داشته باشی...؟

برای اینکه او را از خود راضی نگه داری، چه کارهایی کرده‌ای؟ به چه آدمي تبدیل شده‌اي؟

شده است قید یک سری علاقه‌هایت را بزنی تا او را شاد کنی؟ تا دل او را به دست بیاوری؟ شده است؟؟؟

یــا مثــا از روی ادب و احــرام بــه کســی کــه دوســتش داری، مراعــات شــانش را كنــي؟ وقتــی بــه شــا بگوینــد چــرا این‌گونــه بــا او رفتــار می‌کنــی، کمتريــن پاســخ شــا 

ایــن اســت کــه می‌خواهــم ادب و احــرام او را نگــه دارم! 

خــب پــروردگار جهانیــان کــه همــه چیــز را بــرای مــا خلــق کــرده اســت، کمــر از کســی اســت کــه او را دوســت داریــم؟ آیــا رعايــت احــرام و ادب در محــرش لازم 

نیســت؟

ــر  ــه خاطــر احــرام و ادب در براب ــم، ب ــر فلســفه حجــاب را نداني ــی اگ حت

ــم�� ــد حجــاب را رعایــت کنی ــی، بای ــن خــدای مهربان ــن چنی ای

-با رعایت حجاب، از لحاظ روانی و روحی، انسان به آرامش می‌رسد.

 -خــدا خــودش خیلــی باهــوش اســت! هــوش را خــود او خلــق کــرده اســت. 

کار بــدون عقــل نمی‌کنــد. اگــر عقــل مــا دســتور پــروردگار را عقلانــی 

ــودن  ــاه ب ــانه کوت ــه نش ــت؛ بلک ــدا نیس ــف در کار خ ــن ضع ــد، ای نمی‌بین

ــت. ــر ماس ــدوده تفک مح

ــت  ــاب را رعای ــر حج ــال، اگ ــای ح ــذت ه ــل از ل ــردن کام ــذت ب ــرای ل -ب

کنیــم، آن وقــت شــوق و علاقــه بــه لذت‌هــای حــال مثــل ازدواج، همــر، 

ــد. ــواده بیشــر خواهــد شــد. شــک نکنی ــدان و خان فرزن

ــل  ــره مث ــای مســائل روزم ــی پ ــه اســت! وقت ــم چــرا انســان این‌گون نمی‌دان

ــل  ــال دلی ــال چراهــا نمی‌گــردد؛ انقــدر دنب ــد، آنقــدر دنب درس وســط می‌آی

و منطــق نمی‌گــردد. ولــی جــای ســوال اســت کــه چــرا وقتــی پــای دســتورات 

خــدا بــه میــان می‌آیــد، دنبــال دلیــل و مــدرک می‌گــردد! مگــر خــدا صــاح 

ــم،  ــام دهی ــه انج ــه گفت ــزی را ک ــر چی ــد؟ اگ ــا را نمی‌خواه ــت م و مصلح

ــاد  ــه خــدا اعت ــدری بیشــر ب ــی ماســت؟ کاش ق ــر و خوب ــزی جــز خی چی

ــه  ــه مــادر و پــدرش تکی داشــتیم! همان‌طــور کــه کــودک بابــت غذایــش ب

کــرده اســت، نگــران غــذای فردایــان نیســتیم! انســان نیــز بایســتی امــورات 

ــه او  ــط ب ــه خــدا بســپارد و فق ــط ب ــی را فق خــود و انجــام دســتورات اله

ــده‌ایم  ــدا نش ــق خ ــدر عاش ــا انق ــد م ــر می‌گویی ــد. اگ ــته باش ــاد داش اعت

کــه بخواهیــم بــه خاطــر علاقــه بــه خــدا حجــاب را رعایــت کنیــم، مــن هــم 

ــود  ــه می‌ش ــه اول ک ــتید! در وهل ــه می‌پرس ــدا را ک ــم خ ــواب می‌گوی در ج

از روی ادب حجــاب را رعایــت کــرد. و بــرای اینکــه ادب را رعایــت کنیــم، 

واقعــا بایــد خــدا را بــزرگ ببینیــم...

سارا حبیبی 

تردید

ــب  ــه آرام آرام آدم رو از درون تخری ــه ک ــه‌ای می‌ش ــی موریان ــد گاه تردی

می‌کنــه و وقتــی متوجهــش می‌شــی کــه می‌بینــی دیگــه هیــچ چیــز 

ــه از  ــر می‌ش ــت پ ــت وجودی ــه ظرفی ــه ک ــداره؛ اون وقت ــت ن ــرات اهمی ب

رگبــار شــبهه‌ها و تبلیغــات و تفکراتــی کــه ســاخته‌ی ذهــن دیگراننــد 

ــدر  ــر چق ــه ه ــوال ک ــا س ــک دنی ــی و ی ــو می‌مون ــت ت ــد وق ــد از چن و بع

بــدوی نمی‌تونــی براشــون جوابــی پیــدا کنــی چــون فکــر کــردن یــا بذاریــد 

ــه... ــه ممنوع ــن پروس ــو ای ــردن ت ــر ک ــت فک ــم درس ــر بگ دقیق‌ت

ــزرگ،  ــی وقت‌هــا جواب‌هــای ب ــد نیســت. خیل ــد همیشــه هــم ب ــا تردی ام

ــد. ‌این‌جاســت کــه  حاصــل ســوال‌های کوچکــی هســتند کــه زاده‌ی تردیدن

ــه‌ی  ــک روز، رو در روی هم ــه ی ــط کافی ــه. فق ــه معجــزه کن ــد می‌تون تردی

ــه  ــتی و ب ــواد بایس ــط ازت می‌خ ــه محی ــام آن‌چ ــا و تم ــوالات و تردید‌ه س

ــن  ــا آخــر ای ــه آی ــه؟ ک ــازدم چی ــن دم و ب ــی کــه فلســفه‌ی ای ــن فکــر کن ای

مســیر همونیــه کــه مــن می‌خــوام و مــن رو بــه هدفــم می‌رســونه یــا نــه 

مــن فقــط یــک وســیله هســتم بــرای دیگــران...؟

گاهــی  کــه  همون‌طــور  نیســت...  بــد  هــم  همیشــه  تردیــد  بلــه! 

ــرات  ــاق، گاهــی هــم پله‌هــای ســعادت رو ب ــک بات می‌کشــوندت درون ی

بــه ســمت آســمون... می‌چینــه 

مهــم اینــه کــه بــا تردیدهامــون چطــور برخــورد کنیــم و دنبــال جواب‌هــای 

درســت بــرای شــک‌هامون باشــیم.

ســارا بوکــر، مــدل و مانکــن و هنرپیشــه‌ی امریکایــی، یکــی از کســانی بــود 

کــه تونســت از شــک بــه حقیقــت برســه...

ســارا، دخــری کــه از کودکــی علاقــه‌ی زیــادی بــه زرق و بــرق دنیــا 

ــی  ــی خاص ــبک زندگ ــس و س ــی لوک ــه زندگ ــت ب ــره تونس ــت، بالاخ داش

کــه همیشــه ‌آرزوش رو داشــت برســه. بــا فعالیــت در عرصه‌هــای هــر و 

مــد، شــهرت ســارا بیشــر هــم شــد امــا یــک مشــکل وجــود داشــت و اون 

هــم پیــدا شــدن خلاهایــی بــود کــه هــر روز بیــش از قبــل توســط ســارا 

ــه: »هرچــه بیشــر  ــر این‌طــور می‌گ احســاس می‌شــدند. خــود ســارا بوک

در جذابیــت زنانگــی‌ام پیشرفــت می‌کــردم، درجــه‌ی رضایــت شــخصی و 

خوشــبختی‌ام افــت می‌کــرد. مــن بــرده‌ی مــد بــودم. مــن گــروگان ظاهــر 

بــودم.«

ســارا بــرای مقابلــه بــا ایــن نارضایتی‌هایــی کــه روحــش رو آزار مــی‌دادن، 

از مهمانی‌هــا و الــکل فــرار می‌کــرد وخــودش رو بیشــر مشــغول مراقبــه 

ــکنی  ــا مس ــه‌ی این‌ه ــا هم ــرد ام ــارف می‌ک ــب غیرمتع ــری مذاه و یک

ــد.  ــی نبودن ــان اصل ــدوم درم ــته و هیچ‌ک ــاه داش ــری کوت ــه اث ــد ک بودن

بالاخــره تلاش‌هــای ســارا بــرای پیــدا کــردن آرامــش زندگیــش جــواب داد 

و ســارا بــا اســام آشــنا شــد! اون هــم درســت در نقطــه‌ای کــه می‌تونیــم 

اون رو اوج شــهرت ســارا بدونیــم...

 ســارا بــا مطالعــه‌ی قــرآن بــه جــواب ســوال‌هایی رســید کــه ســال‌ها در 

دنیــاش جــولان می‌دادنــد و آرام و قــرار رو از زندگــی ســارا حــذف کــرده 

بودنــد و حــالا ســارا بوکــر ســوپر مــدل امریکایــی اســام آورده و مســلمان 

ــه تازگــی مســلمان شــدند  ــی از کســایی کــه ب ــا خیل شــده. فــرق ســارا ب

شــاید ایــن باشــه کــه ســارا بــا قبــول اســام بــه تمــام شــهرتش پشــت کــرد 

و حــالا اون پوششــی کامــا متفــاوت داره.

ــرار  ــه ق ــورد حمل ــف م ــکل‌های مختل ــاب در ش ــه حج ــن روزا ک ــو ای ت

می‌گیــره، توصیــف ســارا از احساســش وقتــی بــرای اولیــن بــار بــا حجــاب 

ــه:  ــا و روسری وارد شــهر شــد، بســیار جالب کامــل عب

»وقتــی در خیابــان قــدم گذاشــتم، بــرای اولیــن بــار زن بــودن رو تجربــه 

کــردم و احســاس کــردم کــه زنجیر‌هــا بــاز شــده و حــالا مــن آزادم...«

داســتان ســارا بوکــر بــرای هــر کســی، از مســلمان تــا غیرمســلمان می‌تونــه 

یــک الگــوی خــوب باشــه چــون ســارا متوجــه شــد کــه از زندگیــش چــی 

می‌خــواد و تصمیمــی کــه گرفــت، اون رو بــه یــک ارزش بــزرگ انســانی 

رســوند؛ ارزشــی بــه اســم آزادی.

بــه راســتی هیــچ چیــزی ســزاوارتر از ایــن آرمــان مقــدس بــرای گذشــن از 

ثــروت و شــهرت و یــا حتــی جانمــون نمی‌تونــه باشــه امــا اون چیــزی کــه 

در ایــن بیــن بســیار خطرناکــه، تعریــف از آزادیــه... بایــد مواظــب باشــیم 

کــه تن‌پــروری و غریزه‌پــروری رو بــه جــای آزادی بهمــون عرضــه نکنــن.

ایــن روزهــا زیادنــد کســایی کــه بــه اســم آزادی، خیلــی از ارزش‌هامــون 

رو تخریــب می‌کننــد؛ کســایی کــه تــاش می‌کننــد آگاهــی و بصیــرت رو 

ــد. ــون حــذف کنن از زندگی‌م

نبایــد افتخــار رســیدن بــه آزادی رو بــا رذالــت بــه چــوب کشــیدن 

روسری‌هــا یکــی کنیــم؛ کــه اولــی رســیدن بــه همــون هدفیــه کــه بــراش 

پــا بــه دنیــا گذاشــتیم و دومــی چیــزی بــرای مــا بــه ارمغــان نمیــاره و فقــط 

ــونه... ــون می‌رس ــداف پوچش ــه اه ــر ب ــا دورت ــده‌ای رو در کیلومتره ع

رویا چگینی
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حریری از بهشت



ــت  ــل تح ــر از قب ــروزه بیش ــوده ام ــکیل خان ــئله ازدواج و تش مس

تاثیــر جــو حاکــم بــر جامعــه از جملــه گرانــی، مشــکلات اقتصــادی و 

بــی‌کاری، تهیــه مســکن و مســائلی از ایــن قبیــل قــرار گرفتــه اســت.

ــا  ــه آی ــن اســت ک ــل آن مطــرح می‌شــود ای ــه در مقاب موضوعــی ک

ازدواج نکــردن و بــه تاخیــر انداخــن آن راه حلــی بــرای گریــز از ایــن 

شرایــط اســت؟ آیــا تنهــا راه چــاره و تدبیــری کــه بــرای ایــن موضــوع 

ــا  ــاز طبیعــی و سرکــوب آن و ی ــه نی ــدادن ب اندیشــیده‌ایم، پاســخ ن

پاســخ غیــر معمــول بــه آن اســت؟

در گذشــته نیــز در مقابــل ازدواج، موانــع و چالش‌هایــی وجــود 

ــزوده شــده اســت. ــر شــدت آن‌هــا اف ــروزه ب ــا ام داشــته ام

ازدواج، ســنت پیامبرمــان اســت؛ ســنتی کــه موجــب خیــر و برکــت، 

نیکــو گردیــدن اخــاق در تمریــن خوش‌رویــی بــا یکدیگــر، افزایــش 

ــردد.  ــرف می‌گ ــر دو ط ــرای ه ــن روزی‌ ب ــق گرف ــردی و رون جوانم

اگــر عشــق و محبــت در جــای مناســبی بــه کار گرفتــه شــود، ســبب 

آرامــش می‌شــود؛ آرامشــی کــه فرصــت رشــد بــه انســان می‌دهــد: 

ــا  ــکُنُوا إلِیَْهَ ــا لِّتسَْ ــکُمْ أزَْوَاجً ــنْ أنَفُسِ ــم مِّ ــقَ لکَُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آیاَتِ » وَمِ

ــوَدَّةً وَرحَْمَــةً إنَِّ فِــی ذَلـِـکَ لَیـَـاتٍ لِّقَــوْمٍ یتَفََکَّــرُونَ« وَجَعَــلَ بیَْنَکُــم مَّ

ــم  ــث مه ــواده، بح ــکیل خان ــت ازدواج و تش ــاره اهمی ــث درب بح

و تاکیــد شــده‌ای اســت کــه بیــان اهمیــت آن ســاعت‌ها زمــان 

ــه مســائل اقتصــادی،  ــی از جمل ــروزه، مشــکلات مختلف ــرد. ام می‌ب

مســکن، شــغل و... موضــوع اهمیــت ازدواج و تشــکیل خانــواده را 

ــرده اســت. ــگ ک کمرن

ســنت‌هایی بــه غلــط از قبــل وجــود داشــته‌اند کــه در اولویت‌هــای 

ــع ازدواج  ــالا از صدرنشــینان موان ــی ح ــتند ول ــرار داش ــری ق پایین‌ت

ــه ایــن ســنت‌ها: ــد. از جمل ــه شــار می‌رون ب

نیســت،  معاملــه  ازدواج  »طبیعــت  ســنگین:  مهریــه  	•

خریــد و فــروش و اجــاره دادن نیســت. متاســفانه بــه جــای اینکــه 

مهــر پیغمــر)ص( ســنت باشــد، مهــر جاهلــی ســنت شــده اســت و 

گویــی در دوران جاهلیــت بــه سر می‌بریــم. مهریــه ســنگین متعلــق 

بــه دوران جاهلیــت اســت کــه پیامــر اکــرم)ص( آن را منســوخ کردنــد. 

ــر)ص(  ــواده پیغم ــد. خان ــی بودن ــواده اعیان ــک خان ــر)ص( از ی پیام

ــه  ــم ک ــان ه ــود ایش ــد. خ ــش بودن ــواده قری ــن خان ــا اعیانی‌تری تقریب

رئیــس و رهــر ایــن جامعــه بودنــد. چــه اشــکالی داشــت مهریــه بهترین 

ــا  ــن« ب ــن و الآخری ــن«، »مــن الاولی دخــران عــالم، »ســیده نســا العالمی

بهتریــن پسرهــای عــالم، مــولای متقیــان، زیــاد باشــد؟ چــرا ایشــان آمدنــد 

ــد کــه اســمش »مهرالســنه« اســت.«/ ــه کــم را قــرار دادن و ایــن مهری
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جهزیــه ســنگین: وضعیــت اقتصــادی امــروزه اجــازه ریخــت  	•

و پاش‌هــای هنــگام خریــد جهیزیــه را نمی‌دهــد. چشــم و هم‌چشــمی، 

خریــدن لــوازم مــارک‌دار، ســخت‌گیری بی‌مــورد در هنــگام خریــد 

جهزیــه و... نبایــد زندگــی مشــرکی را کــه قــرار اســت بــر پایــه اعتــاد 

ــرار دهــد. ــر ق ــا شــود، تحــت تاثی و عشــق بن

تجمــات زیــاد: تجمــل نداشــن بــه معنــای لــذت و خوشــی  	•

ــت  ــای رقاب ــی پ ــد. وقت ــاد ضرر می‌آفرین نداشــن نیســت. تجمــات زی

ــان آمــد، از حــد خــود تجــاوز کــرده  ــه می ــه ب و مســابقه در ایــن زمین

و آثــار زیا‌ن‌بــاری بــه بــار مــی‌آورد. بــه راســتی آیــا تجمــات و زرق و 

ــار  ــودن در کن ــه خاطــر آن از ب ــرق مــادی آن‌قــدر مهــم اســت کــه ب ب

ــویم؟! ــروم ش ــم، مح ــش می‌کنی ــاس آرام ــا او احس ــه ب ــی ک کس

اسراف در امور مربوط به ازدواج 	•

ــا  ــی، هتل‌ه ــم عروس ــرای مراس ــنگین ب ــای س صرف هزینه‌ه 	•

ــه زوج‌هــا در  ــوارد از مســائلی اســت ک ــن م و تالارهــای گران‌قیمــت: ای

اوایــل زندگــی بــا آن دســت و پنجــه نــرم می‌کننــد.

ــی و  ــه عاطف ــن معامل ــد، ای ــده ش ــات عم ــث مادی ــر در ازدواج بح »اگ

روحــی و انســانی تبدیــل خواهــد شــد بــه مســئله مــادی. ایــن معامله‌های 

گــران، ایــن جهزیه‌‌هــای ســنگین، ایــن چشــم و هم‌چشــمی‌ها و ایــن بــه 

رخ کشــیدن ثروت‌هــا و پول‌هــا –کــه برخــی از افــراد را غافــل و بی‌خــر 

می‌کنــد_ ازدواج را در واقــع خــراب می‌کننــد. در شرع مقــدس مســتحب 

اســت کــه مهریــه کــم گرفتــه شــود کــه »مهــر الســنته« مــورد نظــر اســت. 
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یادمــان باشــد کــه شرایــط اقتصــادی بــه خــودی خــود مــا را در تنگنــا قرار 

ــم. ســخت‌گیری  ــرای خودمــان فکــری کنی داده اســت. لااقــل خــود مــا ب

زیــاده از حــد، آرامشــان را بــه هــم می‌ریــزد و در نهایــت هــم بــه آن 

ــیم. ــم، نمی‌رس ــه می‌خواهی ــزی ک چی

ــورد،  ــرق، توقع‌هــای بی‌م ــر زرق و ب مهریه‌هــای ســنگین، جهزیه‌هــای پ

چشــم و هم‌چشــمی‌ها و تشریفــات را موانــع ازدواج بدانیــم. ایــن 

حرف‌هــا تعــارف نیســتند؛ مســائلی هســتند کــه واقعــا بــا آن‌هــا درگیــر 

هســتیم.

فرصــت ازدواج در دوران پرشــور جوانــی و رشــد در ســایه آرامــش حاصــل 

ــادی از  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــر فرهنگ ــا گی ــت و پ ــع دس ــا موان از آن، ب

دســت مــی‌رود. بایــد بــه موقــع ســنت‌های مانــع را کنــار بزنیــم و قدمــی 

در راســتای ازدواج آســان برداریــم. 

موانــع و چالش‌هــای پیــش رو در امــر ازدواج، نبایــد مــا را از اهمیــت آن 

موضــوع و لــزوم تشــکیل خانــواده غافــل ســازد.

ــای  ــچ ج ــد، در هی ــت می‌آی ــواده بدس ــکیل خان ــا تش ــه ب ــی را ک نتایج

دیگــری نمی‌تــوان یافــت.

»فرصــت ازدواج و آرام گرفــن در یــک مجموعــه خانــواده، یکــی از 

ــیله  ــک وس ــن ی ــت. ای ــرد و زن اس ــرای م ــی ب ــم زندگ ــای مه فرصت‌ه

آســایش، آرامــش روحــی، وســیله دلگــرم شــدن بــه تــداوم فعالیــت زندگــی 

ــدا کــردن غم‌خــوار نزدیــک اســت کــه  اســت؛ وســیله تســلی، وســیله پی

بــرای انســان در طــول زندگــی بســیار لازم اســت«/  رهبرمعظــم 78/1/24

سنت
الهام جروقی        مانع
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پشتوانه من باش

ــارف  ــا نامتع ــنگین ی ــان س ــه مهریه‌هایش ــیم ک ــی را می‌شناس ــا زوجهای ــه م هم
اســت. وقتــی از دختــر و یــا خانــواده دختــر علــت را جویــا می‌شــویم، علت‌هــای 
مختلفــی را ممکــن اســت بشــنویم؛ ولــی شــاید مهم‌تریــن آن هــا ایــن اســت کــه 

» مهریــه ســنگین پشــتوانه دختــر اســت.«

از آن جایــی کــه طبــق قانــون مدنــی ایــران حــق طــاق بــه صــورت یــک طرفــه 
ــرار  ــل هــم ق ــه در مقاب ــرای شــوهر مجــاز اســت، معمــولا طــاق و مهری فقــط ب
می‌گیرنــد و مهریــه بیشــتر ضامنــی بــرای طــاق شــده اســت تــا پشــتوانه مالــی 

زن.
برخــی خانواده‌هــا  نیــز معتقــد هســتند کــه مهریــه بــالا، موجــبِ تــرس پســر از 
ــر آن‌هــا می‌شــود .  ــا دخت ــر ب ــار بهت ــه و در نتیجــه رفت ــه اجــرا گذاشــتن مهری ب
آنچــه از ایــن دیــدگاه برداشــت می‌شــود ایــن اســت کــه مهریــه بــالا جایگزینــی 
بــرای تحقیــق در مــورد طــرف مقابــل شــده اســت. خانــواده دختــر ســعی دارنــد 
عــدم اعتمــاد بــه دامــاد را بــا مهریــه بــالا جبــران کننــد .ولــی آیــا بــه راســتی اگــر 
دختــر و پســر مناســب هــم نباشــند، ایــن زندگــی مشــترک ادامــه خواهــد داشــت؟  
حتــی اگــر ایــن زندگــی ادامــه پیــدا کنــد، آیــا زندگــی موفقــی محســوب خواهــد 

شــد و پســر و دختــر از بــا هــم بودنشــان راضــی هســتند؟ 
ــال  ــی خی ــه :»برخ ــد ک ــا فرمودن ــه زیب ــاره چ ــن ب ــاب در ای ــم انق ــر معظ رهب
ــن  ــد؛ ای ــک می‌کن ــویی کم ــد زناش ــظ پیون ــه حف ــنگین ب ــه‌ س ــد مهری می‌کنن
ــل باشــند،  ــن زن و شــوهر نااه ــرده ای ــر خــدای ناک خطاســت. اشــتباه اســت. اگ

ــد.« ــد بکن ــزه‌ای نمی‌توان ــچ معج ــنگین هی ــه س مهری
مســئله دیگــر، شــروط ضمــن عقــد اســت. امــروزه اضافــه نمــودن شــروط ضمــن 
عقــد هنــگام ازدواج بســیار رایــج اســت. ایــن شــروط بــه تعهداتــی اطــاق می‌شــود 

کــه بــا توافــق طرفیــن در حیــن ازدواج در عقدنامــه ثبــت می‌شــود.
بــا امضــای ســند ازدواج هــر کــدام از زن و مــرد تکالیــف و حقوقــی را نســبت بــه 
یکدیگــر پیــدا می‌کننــد. درســت اســت کــه بــرای خانــم بعــد از ازدواج اختیاراتــی 
از جملــه حــق اشــتغال، حــق مســکن، حــق ســفر، حــق طــاق کمرنــگ می‌شــود 
ولــی بــا شــروط ضمــن عقــد تــا حــدودی می‌تــوان ایــن حقــوق را برگردانــد. امــا 
بایــد توجــه داشــت کــه هیــچ کــدام از ایــن حقــوق و شــرایط ضامــن خوشــبختی 
و آرامــش طرفیــن نخواهــد بــود. البتــه اهمیــت ایــن شــروط بــر کســی پوشــیده 
ــرای  ــدای ازدواج ب ــه از ابت ــی باشــد ک ــده موضوعات ــد نشــان دهن نیســت و میتوان

خانــم اهمیــت داشــته و بــرای تــداوم زندگــی خانــم از نظــر او لازم اســت.

ــر را  ــوارد زی ــت، م ــوده اس ــه ب ــورد توج ــراً م ــه اخی ــدی ک ــن عق ــروط ضم از ش
ــرد: ــام ب ــوان ن می‌ت

۱. حــق تنصیــف دارایــی: در صورتــی کــه در خواســت طــاق از جانــبِ زن نباشــد 
ــرد موظــف اســت  ــف همســرداری خــود کوتاهــی نکــرده باشــد، م و زن در وظای
نصــف دارایی‌هایــی کــه در مــدتِ زندگــی مشــترک بــه دســت آورده اســت را بــه 

نــام زن کنــد.
ــت عــادی دوازده شــرط در عقدنامــه وجــود دارد کــه زن  ۲. حــق طــاق: در حال
ــرد. در  ــاق بگی ــود ط ــر خ ــد از همس ــا در دادگاه می‌توان ــات آن‌ه ــورت اثب در ص
ــا پرداخــت حقــوق زن  ــن شــروط و تنهــا ب ــه ای ــاز ب ــدون نی ــی کــه مــرد ب صورت
می‌توانــد طــاق بگیــرد. اگــر زن در عقدنامــه خــود وکالــت در طــاق بگیــرد، بــه 
برابــری قانونــی بــا مــرد دســت پیــدا می‌کنــد )وکالــتِ طــاق در دفترخانــه بایــد 

ثبــت رســمی شــود(
۳. حــق خــروج از کشــور: پــس از ازدواج، زن بــرای خــروج از کشــور نیــاز بــه اجــازه 
همســر دارد؛ ولــی در صــورت ذکــرِ ایــن شــرط در عقدنامــه، ایــن اختیــار بــه زن 

ــردد. ــاز می‌گ ب
ــی  ــت در جای ــف اس ــی، زن موظ ــون اساس ــر قان ــا ب ــکن: بن ــاب مس ــق انتخ ۴.ح
ــد  ــا اخــذ ایــن حــق، زن می‌توان ــی ب زندگــی کنــد کــه مــرد تعییــن می‌کنــد؛ ول
ــی در  ــه زندگ ــور ب ــد زن را مجب ــرد نمی‌توان ــد و م ــن کن ــی را تعیی ــلِ زندگ مح

محــل دیگــر کنــد.
۵. حــق ادامــه تحصیــل: در قانــون در خصــوص منــعِ ادامــه تحصیــلِ زن توســط 
ــد در  ــه نظــر می‌رســد زن می‌توان ــن ب ــدارد. بنابرای مــرد، متــن صریحــی وجــود ن
ــان  ــرای اطمین ــا معمــولا ب ــی کــه لازم باشــد، ادامــه تحصیــل دهــد. ام هــر محل

ــر می‌شــود. ــز ذک ــه نی ــد نام بیشــتر، در عق
۶.حــق اشــتغال: مطابــق قانــون اگــر شــغل زن بــا مصالــح خانــواده در تضــاد باشــد، 

مــرد می‌توانــد همســر خــود را از آن شــغل منــع کنــد. 
ــون مدنــی »اولویــت نگهــداری  ــدان: طبــق مــاده ۱۱۶۹ قان ۷.حــق حضانــت فرزن
ــه پــدر واگــذار  ــا مــادر اســت و پــس از آن حضانــت ب ــا هفــت ســالگی ب طفــل ت
ــت  ــه حضان ــی ک ــادر در مدت ــر م ــاده ۱۱۷۰ »اگ ــق م ــن طب ــود.« همچنی می‌ش
ــا پــدر خواهــد بــود.« در صــورت  ــا اوســت شــوهر کنــد، حــق حضانــت ب طفــل ب
ــده  ــر عه ــد ب ــدان می‌توان ــتی فرزن ــاق، سرپرس ــورت ط ــرط، در ص ــن ش ــر ای ذک
ــا هــر کــدام از والدیــن کــه قاضــی یــرای سرپرســتی شایســته‌تر  مــادر باشــد و ی

ــد. بدان
درســت اســت کــه در ازدواج، اصــل اعتمــاد مهــم اســت، ولــی درخواســت شــروط 
ــرای  ــی ب ــه راه ــت؛ بلک ــر نیس ــه همس ــادی ب ــای بی‌اعتم ــه معن ــد ب ــن عق ضم
دســت‌یابی بــه حقــوق طبیعــی زن اســت کــه در برخــی مــوارد بــا ازدواج نادیــده 

ــود. ــه می‌ش گرفت

ــدن  ــر ش ــده خاط ــرس از رنجی ــت ت ــه عل ــران ب ــیاری از دخت ــت بس ــب اس جال
ــن  ــی ای خواســتگار، از درخواســت شــروط ضمــن عقــد چشم‌پوشــی می‌کننــد ول
تــرس در هنــگام بیــان مهریــه ســنگین دیــده نمی‌شــود. چــه ازدواج‌هــا بــه علــت 
عــدم تفاهــم در مبلــغ مهریــه ســنگین بــه هــم خــورده اســت و مســئله‌ای کامــا 
عــادی اســت امــا بــه هــم خــوردن ازدواج بــه علــت خواســتن شــروط ضمــن عقــد، 

ــرد. ــه خــود می‌گی ــد ب ــای ب معن
ــل  ــه ســنگین و درخواســت شــروط ضمــن عقــد، در مقاب البتــه درخواســت مهری
ــد  ــت نمای ــاد درخواس ــر دو را از دام ــد ه ــر می‌توان ــد و دخت ــرار نمی‌گیرن ــم ق ه
ــه دســت  ــا ایــن شــروط ب ــد تمــام خواســته‌های خــود را ب ولــی اگــر دختــر بتوان
ــد و  ــاب کن ــب روی آن حس ــتوانه مناس ــک پش ــوان ی ــه عن ــد ب ــاورد، می‌توان بی
ــزرگان  ــنهاد ب ــه پیش ــور ک ــان ط ــد؛ هم ــنگین نباش ــه س ــه مهری ــازی ب ــر نی دیگ
ــا  ــا در ایــن خصــوص می‌فرماینــد: »ب ــوده اســت. پیامبــر م ــا مهــر کــم ب ــن م دی
ــان امــت مــن، مهررویــان کــم مهرنــد.« پــس بهتــر اســت ارزش  فضیلت‌تریــن زن
ــت  ــری قیم ــد و دیگ ــی می‌گوی ــی قیمت ــه یک ــی ک ــس بله‌برون ــا مجال ــر را ب دخت
ــه دســت آوردن حقــوق معنــوی از دســت  ــر ب ــم و بیشــتر ب دیگــر، پاییــن نیاوری

ــم... ــران ســرزمینمان توجــه کنی ــه دخت رفت محدثه محمدطاهری
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شاغل یا خانه‌دار؟ 
         مساله این است...

ــودن یــک زن را  ــاه »بســتگی«های شــاغل ب ــی، بصــورت کوت در شــماره‌ی قبل
بیــان کردیــم. امــا حــالا یکــی از چالش‌هایــی کــه یــک بانــوی شــاغل خواهــد 

داشــت را تعریــف خواهیــم کــرد.
چالشــی گســترده! دغدغــه‌ای مــازاد بــر مســایل دیگــر کــه ذهــن مــادران فعلــی 
و آینــده را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. افــراد مختلف، نظــرات متفاوتــی را در 
ایــن بــاره ارایــه می‌دهنــد. از آن‌جــا کــه مــا هــم مــادران آینــده خواهیــم بــود و 
شــاید هــم مــادران شــاغل، بــد نیســت کــه نظــرات هم‌ســن و ســالانمان)خانم 

و آقــا و مجــرد و متاهــل( را هــم بدانیــم.
ــه خاطــر  ــد ب ــا بای ــادر چیســت؟ آی ــودن م ــاره شــاغل ب ــان درب ســوال: »نظرت

ــذارد؟« ــار بگ ــغلش را کن ــدش ش فرزن
ــابه،  ــای مش ــی جواب‌ه ــد: )بعض ــم خوان ــتان را خواهی ــخ دوس ــه، پاس در ادام
ــخ‌ها،  ــی پاس ــودن برخ ــع ب ــل جام ــه دلی ــده‌اند و ب ــار آورده ش ــک ب ــط ی فق
ــب یــک نظــر آورده شــده اســت.( ــوا در قال همــه‌ی نظــرات شــامل یــک محت

نظرات خانم‌ها:
۱ . بچــه رو پیــش یــه آدم معتمــد بــذاره کــه طبــق معیارهــای خــودش تربیــت 

بشــه و بــره ســرکار. بچــه‌دار شــدن، محدودیــت نیســت.
۲ . بچــه رو مهــد نــذاره. چــون تــو مهــد کار کــردم، بــا مهــد مخالفــم. فضــای 
ــق و  ــتعداد و علای ــن اس ــادر بی ــه م ــه ک ــت‌ترینش این ــدارن. درس ــی ن خوب
وظایفــش مدیریــت کنــه و صــد البتــه، همســر و خانــواده‌ای همــراه می‌خــواد. 

ــه. ــزرگا بچــه رو نگــه دارن، خوب اگــه بشــه یکــی از مادرب
ــزرگ،  ــه مادرب ــه. حــالا پرســتار میتون ــودک خوب ــا پرســتار ک ــه. ام ــد ن ۳ . مه
خالــه و ... باشــه. اگــه پرســتار غریبــه بــود، میتونــه همــه جــای خونــه دوربیــن 

بــذاره!
۴ . مــن خــودم تــو مهــد بــزرگ شــدم و چیــزی کــم نداشــتم. مــادرم بــرا مــن 
و خانــواده کــم نذاشــت. همــه چیــز ســر جــاش بــود. بــه نظــرم مادرایــی کــه 
شــاغلن، خیلــی منظمــن. یــه ســری شــغلا مثــل معلمــی، بهتــر مدیریت میشــن 
امــا شــغلایی کــه شــیفت دارن یکــم ســختن. امــا بــاز اگــه ســابقه کار بــالا بــره، 
بهتــر میشــه. اســتخدامیا شــیفتای مناســبی دارن امــا تعدادشــون کمــه. بــرای 
طرحیــا خیلــی ســخت می‌گیــرن. در کل، میتونــی بــرا بچــه پرســتار بگیــری و 
وقتایــی کــه خونــه‌ای بــراش جبــران کنــی. یــه چیــزو یــادت باشــه. هیــچ وقــت 

کار کــردن و بچــه‌داری، کاری نکنــه کــه از خــودت غافــل شــی...
۵ . بــه نظــر مــن بــه نحــوه مدیریــت تربیتــی اون خانــم برمی‌گــرده همــه چــی. 
خیلیــا توانایــی تربیــت عالــی بــا همیــن شــرایط شــاغل بــودن رو دارن و خیلیــا 
ــه تربیــت فرزندشــونم  ــه! یــه ســریا نمی‌تونــن بعــد از تایــم کاریشــون ب هــم ن
ــدر  ــه و ق ــد کن ــه خــودش رو توانمن ــم داره. اگ ــه خــود خان برســن. بســتگی ب
ــه همــه چیــش می‌رســه؛ هــم شــغلش، هــم بچــه و هــم  باشــه، صددرصــد ب
همســرش. و صدالبتــه کــه بایــد همســرش همــراه و یــاورش باشــه و کمکــش 
کنــه. طــرز تفکــر همســر خیلــی مهمــه. تــوی افــراد مذهبــی، خیلیــا هســتن 
ــه‌ش  ــوهر و بچ ــه ش ــط ب ــط و فق ــه و فق ــه باش ــو خون ــد ت ــن زن بای ــه میگ ک
برســه. امــا الان جامعــه پیشــرفته شــده و زن هــم حــق کار داره. اینجاســت کــه 

اگــه شــریک زندگیــت بــاورت داشــته باشــه، هــر کاری میتونــی بکنــی.
ــذاره، همــه  ــرای بچــه می ــه تایمــی کــه ب ــه شــرطی ک ــه ب ــه کار کن ۶ . میتون
ــه  ــرای بچ ــم ب ــه ه ــم ک ــاغله و میدون ــادرم ش ــن م ــه. م ــارش باش ــوره کن ج
ســخته و هــم مــادرش. بچــه دچــار اضطــراب جدایــی میشــه و در آینــده بــراش 

ــتقلال  ــرای اس ــل الان، ب ــه‌ای مث ــو دوره و زمون ــی ت ــاد. ول ــش می ــکل پی مش
ــم کار  ــادوش ه ــا و دوش ــه پ ــا ب ــد پ ــوهر بای ــی، زن و ش ــرج زندگ ــی و خ مال

ــن. ــن و بچــه‌داری کن کن
ــی خــودش دســت  ــی زندگ ــی و حیات ــای اصل ــد از آرمان‌ه ــادر نبای ــه م ۷ . ی
ــی  ــادر خوب ــه م ــه بعــدا پشــیمون و افســرده بشــه و نتون بکشــه. چــون ممکن
ــی و  ــر روح ــه از نظ ــه ک ــی باش ــادر خوب ــه م ــی میتون ــم زمان ــه خان ــه. ی بش
ــر  ــت ه ــه تح ــه. البت ــه می‌بین ــه‌ش صدم ــه بچ ــه وگرن ــالم باش ــی س اجتماع
ــا  ــه ام ــداکاری می‌کن ــتگی و ف ــود گذش ــه از خ ــه عالم ــادر ی ــه م ــرایطی ی ش
اینــا نبایــد بــه شــخصیت اجتماعیــش آســیب بزنــه. چــون در طولانــی مــدت، 
اون خانــم دچــار صدمــه روحــی میشــه و ایــن صدمــه خــواه ناخــواه بــه بچــه 

منتقــل میشــه.
ــالای  ــن و س ــم س ــد ه ــودم. الان از ۹۰درص ــد ب ــی مه ــه ماهگ ــن از س ۸ . م
خــودم اســتقلال و اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری دارم. پــدر و مــادر اگــه توانایــی 
ــت رو  ــن تربی ــن بهتری ــف روز می‌تون ــون نص ــا هم ــن، ب ــته باش ــت داش تربی
بــه بچــه بــدن. امــا اگــه هــر دو هــم کنــار بچــه باشــن ولــی بــرای تربیتــش 
هرکــدوم یــه ســازی بزنــن، قطعــا ایــن تربیــت هیــچ ارزشــی نــداره و صــرف 
اینکــه چــون مــادر تــو خونــه بــود، بچــه موفق‌تــر میشــه یــا محبــت بیشــتری 

ــدارم. ــول ن ــدا قب ــا و اب ــه و... رو اص می‌بین
ــه همــه‌ی جوانبــش فکــر کــرد. یــه جورایــی محاســبه‌ی هزینــه و  ۹ . بایــد ب
فایــده کنــه. ایــن تصمیــم خیلــی شــخصیه و فقــط خــود فــرد می‌تونــه بفهمــه 

بــراش خوبــه یــا نــه.
ــه‌دار  ــود بچ ــا وج ــن ب ــه م ــرده. اگ ــده م ــه عه ــه ب ــارج خون ــن مخ ۱۰ . تامی
ــم و  ــزرگ کن ــه ب ــم بچ ــه ه ــرم ک ــون می‌خ ــه ج ــختی رو ب ــن س ــدن، ای ش
هــم کار کنــم، مقصــرش خودمــم. اینکــه میگــن مــرد هــم بایــد تــو کارهــا و 
تربیــت بچــه کمــک کنــه تــا کار زن ســبک بشــه، از نظــر مــن درســت نیســت. 
ــه و بچــه قســمت  ــرد باش ــده م ــه عه ــه ب ــا حــدی می‌تون ــت ت کمــک و تربی
عمــده نقش‌هــای تکاملــی رو از مــادر یــاد می‌گیــره. اگــر مــادر بــه کار علاقــه 
ــد  ــه. درآم ــم برس ــه‌ش ه ــت بچ ــه تربی ــه و ب ــت کار کن ــه پاره‌وق داره، می‌تون
ــادر  ــه م ــه. اگ ــزل نمیش ــارج از من ــردن زن خ ــر کار ک ــل ب ــر دلی ــم همس ک
ــره.  ــت ب ــور نیس ــه مجب ــرکار؛ وگرن ــره س ــه ب ــه، می‌تون ــته باش ــو داش قدرتش
ایــن خودتــی کــه بــا اختیــار تصمیــم می‌گیــری بــا توجــه بــه شــرایط چیــکار 
کنــی. یادمــون نــره نقــش اصلــی زن و مــرد چیــه. در تمــام نقــاط دنیــا و بــا 
ــرد  ــه م ــی ی ــه عهــده مادرشــه. از طرف ــت بچــه ب ــادی، بیشــتر تربی ــر اعتق ه
هــم نبایــد کاری بــه ایــن چیــزا داشــته باشــه و بایــد ایــن تصمیــم بــه مــادر 

واگــذار بشــه.
۱۱ . اگــه نیــاز مالــی نــداره، ارزش نــداره بــره ســرکار. اگــه صرفــا بحــث خونــه 

نموندنــه، فعالیت‌هــای دیگــه‌ای رو انجــام بــده.
ــه  ــه خون ــو ی ــا بچــه ت ــه ۶-۵ ت ــل نیســت ک ــل قب ــره ســرکار. الان مث ۱۲ . ب
بــودن. نهایتــا ۳تــا بچــه تــو یــه خونــه باشــه... بــرای نشــاط و رشــد بچــه، بایــد 
یــه جایــی باشــه کــه بتونــه بــا هــم ســن و ســالاش ارتبــاط برقــرار کنــه. مهــد 
کــودک بــه صــورت تــک شــیفت)صبح یــا عصــر(، خیلــی می‌تونــه ایــن خــا 

رو پــر کنــه.
نظرات آقایان:

۱ . خانــم بایــد کار کنــه. بــا شــرایط امــروزی، زنــی کــه صبــح تــا شــب خونــه 

ــه  ــه صدم ــواده و جامع ــه کل خان ــده، ب ــه رو انجــام ب ــای خون باشــه و کاره
ــای  ــان دغدغه‌ه ــرور زم ــه م ــه. ب ــار میش ــش بیم ــی‌کار، ذهن ــه. آدم ب می‌زن
ــن  ــه پایی ــرایط جامع ــش از ش ــه و درک ــدا می‌کن ــرد پی ــن و خ ــطح پایی س

ــی باشــه. ــادر خوب ــه م ــی نمی‌تون ــن آدم ــه همچی ــاد. ی می
۲ . می‌تونه کار کنه اما تربیت بچه مهم‌تره.

۳. میشــه بچــه رو کنــار مادربزرگ‌هــا یــا عمــه یــا خالــه گذاشــت. بــاز هــم 
بهتــره کار نکنــه و کلا کنــار بچــه باشــه. اگــه اونــا نشــدن، مهــد کــه اصــا)!( 

و همســرم بایــد کارشــو کنــار بــذاره.
۴. بــه نظــرم هرچــی مــادر بچــه تصمیــم بگیــره. امــا بــاز بهتــره بچــه کنــار 
ــه‌دار باشــه.  ــه، خان ــه ن ــره ســرکار و اگ ــه میخــواد ب مادربزرگــش باشــه. اگ
ــا خودشــه.  ــرام میــذارم و انتخــاب ب ــه تصمیــم همســرم احت در کل، مــن ب

ــن جــواب رو دادن( ــون ای )تعــداد بیشــتری از آقای
۵ . خیلــی ســخته بــرای یــک خانــم کــه هــم کار کنــه و هــم بچــه‌داری... من 
منکــر فعالیــت اجتماعــی خانــم نیســتم. همونطــور کــه یــک آقــا وقتــی درس 
ــرای  ــه واســطه‌ی کارش نتیجه‌بخــش باشــه، ب ــه، دوســت داره کــه ب می‌خون
خانــم هــم همینطــور بایــد باشــه. بالاخــره اون هــم تــو ایــن مســیر زحمــت 
کشــیده... امــا مــا تــو ایــن بحــث یــه مشــکلی داریــم. هیچ‌وقــت ریشــه‌یابی 
ــط  ــا گارد دارن؟ فق ــتغال خانم‌ه ــه اش ــون نســبت ب ــرا آقای ــه چ ــم ک نکردی
ــاس  ــر اس ــخصا ب ــن ش ــه...؟ م ــمت رفت ــن س ــه ای ــه ب ــرف جامع ــون ع چ
ــد اولویــت  ــم بای دســتور اســام تصمیــم می‌گیــرم. بدیــن صــورت کــه خان
اولــش، مدیریــت زندگــی باشــه و بعــد کنــارش اگــه وقــت کــرد، شــغلش. 
حــالا اینجــا یــه تحریــف صــورت گرفتــه کــه آقایــون کل کار زندگــی رو بــر 
ــا  ــت. قطع ــوع دوطرفه‌س ــه موض ــن ی ــه ای ــن؛ درحالیک ــم می‌دون ــده خان عه
آقــا هــم در امــور زندگــی بایــد کمــک حــال خانــم باشــه. خــب یــه تایمــی 
هــم خانــم ســرکاره و این‌هــا بــه عهــده آقاســت. پــس شــاغل بــودن دختــر 
مشــکلی نــداره تــا زمانــی کــه بــه زندگــی مشــترک صدمــه نزنــه. تــا قبــل از 
فرزنــد، ایــن لطمــه وارد نمیشــه امــا بعــد از اون مســوولیتا چندبرابــر میشــه 

و آیــا میشــه بــدون صدمــه بــه رشــد کــودک، شــاغل هــم بــود؟
امــا حضــور در مهــد، ذهنیــت کــودک رو دو شــاخه می‌کنــه. حســش 
نســبت بــه والدیــن نصــف میشــه و ... . حــالا اگــه والدیــن بخــوان فرزنــدی 
تربیــت کنــن کــه چنــد درجــه از هــم ســن و ســالای خــودش بالاتــر باشــه، 
ــده؟  ــه انجــام ب ــد می‌تون ــم مه ــن کار رو معل ــن؟ ای ــاش کن ــد ت ــدر بای چق
بــا ایــن هــدف مهــم بــرای فرزنــد، آیــا توجــه بیشــتر بــه شــغل تــا کــودک، 

ــتیه؟ کار درس
ــک  ــه داره، ی ــغلش علاق ــه ش ــرم ب ــه همس ــم ک ــه بدون ــن اگ ــت، م در نهای
مقــدار در مقابــل وجــود فرزنــد مقاومــت می‌کنــم چــون اولویــت اول 
همســره. نمیشــه کــه آدم بــه کســی کــه علاقــه داره فشــار بیــاره کــه شــغلی 
کــه دوســت داره رو بــذاره کنــار. ترجیــح میــدم فعــا فرزنــدی نباشــه کــه 
ــا  ــه ی ــار بکش ــت داره، کن ــه دوس ــغلی ک ــرم از ش ــودش، همس ــر وج بخاط
بخــواد ســختی خیلــی بیشــتری بکشــه و هــر دو رو انجــام بــده. ولــی اگــه 
ــود  ــه خ ــه‌ش ب ــداره. بقی ــکالی ن ــش اش ــاغل بودن ــه، ش ــت نش ــرم اذی همس
خانــم مربوطــه کــه وقتــی ببینــه کــه داره بــه مشــکل برمی‌خــوره، شــرایط 
ــی  ــد تعصب ــرف نبای ــدوم از دو ط ــه، هیچ‌ک ــن زمین ــه. در ای ــل کن رو تعدی

ــد شــرایط رو بســنجن. ــن و بای عمــل کن

بعــد از مطالعــه‌ي نظــرات مختلــف، بــه دنبــال صحبــت بــزرگان، پیرامــون ایــن 
مســاله بــودم. در ایــن بیــن، چنــد جملــه و پاراگــراف توجهــم را جلــب کــرد. 

بدیــن جهــت کــه چقــدر منصفانــه ایــن بحــث، بیــان شــده اســت.
»در هــر میدانــی کــه بانــوان مســوولانه وارد شــوند، پیشــرفت در آن میــدان 
چنــد برابــر خواهــد شــد.« ۷۶/۰۷/۳۰ )اهمیــت و تاثیرگــذاری حضــور بانــوان(
ــاش علمــی و اقتصــادی و سیاســی  ــت و ت ــدان و فعالی »از نظــر اســام، می
ــه بینــش اســامی  ــا اســتناد ب ــاز اســت. اگــر کســی ب ــا ب ــان، کام ــرای زن ب
بخواهــد زن را از کار علمــی محــروم کنــد، از تــاش اقتصــادی بــازدارد، یــا از 
تــاش سیاســی و اجتماعــی بی‌نصیــب ســازد، بــه خــاف حکــم خــدا عمــل 
کــرده اســت. زنــان بــه قــدری کــه تــوان جســمی و نیازهــا و ضرورت‌هایشــان 
اجــازه می‌دهنــد، می‌تواننــد در فعالیت‌هــا شــرکت کننــد.« ۷۵/۰۶/۲۸ 

ــا( ــا و ضرورت‌ه ــوان جســمی و نیازه ــه ت )توجــه ب
»اســام بــا کار کــردن زن موافــق اســت. نــه فقــط موافــق اســت، بلکــه کار را 
تــا آن جــا کــه مزاحــم بــا شــغل اساســی و مهم‌تریــن شــغل او، یعنــی تربیــت 
فرزنــد و حفــظ خانــواده نباشــد، شــاید لازم هــم می‌دانــد.« ۷۱/۰۹/۲۵ 
ــزام«‌  ــواده، »الت ــط خان ــد و خف ــت فرزن ــه تربی ــه ب ــدم لطم ــورت ع )درص

ــه تکلیــف( ــوان و عمــل ب اشــتغال بان
بیاناتی از رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای

ــان را از  ــد هدفم ــا بای ــه م ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــی ک ــوع مهم موض
زندگــی بدانیــم. گاهــی فــرد، شــغل را بــرای زندگــی می‌خواهــد. ایــن زندگــی 
می‌توانــد شــامل همســر و فرزنــدان و بصــورت کلــی خانــواده شــود. در ایــن 
صــورت، یقینــا اگــر هــر مــادری زندگــی‌اش را در خطــر ببینــد، عامــل خطــر را 
حــذف می‌کنــد. امــا اگــر فــرد، شــغل را بصــورت تنهــا هــدف بــزرگ زندگــی 
ــرد.  ــد ک ــی خواه ــرد را قربان ــرار گی ــش ق ــر راه ــه س ــزی ک ــر چی ــد، ه ببین
ــت اول زندگــی‌ات باشــد، شــاید تشــکیل  ــواده اولوی ــرار نیســت خان ــی ق وقت
ــواده‌ی آینــده‌ات! در کنــار  ــرای تــو بهتــر باشــد و هــم خان نــدادن آن، هــم ب
ایــن امــر، هیــچ‌گاه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه خانــواده، یــک واحــد اســت و 
ــه در  ــت ک ــف اس ــوی موظ ــر عض ــس ه ــه؛‌ پ ــت هم ــی، موفقی ــت یک موفقی
جهــت آرمان‌هــای عضــو دیگــر قــدم بــردارد و دســتی باشــد کــه در هنــگام 
ســختی، مانــع از ســقوط خواهــد شــد؛ دســتی مهربــان کــه خســتگی‌هایت را 
از تــن و روحــت می‌تکانــد... و ایــن دســت، شــاید مــردی باشــد... مــردی کــه 
همســرش را بــرای بــه اوج رســیدن یــاری کنــد. همچــون زنانــی کــه فــداکاری 

آنــان گرچــه خامــوش اســت امــا بــر همــگان آشــکار.
ــی  ــق، زن موفق ــرد موف ــر م ــت ه ــه »‌پش ــد ک ــیده باش ــت آن رس ــاید وق ش
ــم: ــه بگویی ــود اینک ــر می‌ش ــه زیبات ــم! چ ــح کنی ــت« را تصحی ــتاده اس ایس

»در کنــار هــر مــرد موفــق، زنــی موفــق و دوشــادوش هــر زن موفــق، مــردی 
موفــق ایســتاده اســت.«

امــا ایــن مســاله، ابعــاد مختلفــی دارد کــه در ایــن یادداشــت، تنهــا توانســتیم 
ــادران،  ــوان و م ــم. صــرف اشــتغال بان ــان مســاله بپردازی ــه بی ــه اختصــار، ب ب
ــی(  ــردی و اجتماع ــرایط و راهکارهایی)ف ــا ش ــت. ام ــع نشده‌اس ــچ‌گاه من هی

دارد کــه در شــماره‌ بعــد، آن‌هــا را بررســی خواهیــم کــرد.

زهرا امینی
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سلامی دوباره به همراهان عزیز نشریه حریر
در ایــن مقالــه قــراره بحثــی رو بــا شــما بــاز کنــم کــه دنبالــه‌ اون چیــزی هســتش کــه در شــماره ســوم 
نشــریه منتشــر شــده بــود و امیــدوارم خوشــتون اومــده باشــه. اهمیــت ویژگــی اعتمــاد بــه نفــس بــرای 
هیچ‌کــدوم از ماهــا پوشــیده نیســت. اگــه کلیــدواژه اعتمــاد بــه ‌نفــس یــا Self_Confidence رو تــو 
گــوگل ســرچ کنیــد، کلــی مطالــب انگیزشــی و روانشناســی و روانشــناختی و... و خیلــی از ابعــاد مختلــف 
ایــن موضــوع رو واســتون بــالا میــاره کــه ممکنــه واســتون کلیشــه‌ای شــده باشــن و هیــچ میلــی بــرای 
خونــدن ایــن مطالــب و دنبــال کردنشــون نداشــته باشــین امــا همیــن جــا میخــوام پرونــده کلیشــه‌ای 

بــودن ایــن ماجــرا رو بــرای همیشــه ببنــدم و بریــم ســراغ مراحــل بعــدی زندگی‌مــون...
ــون  ــا خودت ــر شــده؛ ب ــه کم‌رنگ‌ت ــر و در خان ــاع، پررنگ‌ت ــان در اجتم ــر، حضــور زن ــال اخی طــی ده س
ــا اینکــه دلیــل ایــن همــه تغییــر در  فکــر کردیــن کــه ایــن موضــوع چقــدر درســته و صحــت داره؟ ی
ســبک زندگــی زنــان چیــه؟ بــا یــه مثــال شــروع می‌کنــم کــه بهتــر متوجــه ایــن قضیــه بشــین. وقتــی 
مــادری هــم مســئولیت شــغلی داره و هــم مســئولیت خونــه رو برعهــده داره، بیــن ایــن همه کار و مشــغله 
کلافــه میشــه و اصــا زمانــی هــم پیــدا نمی‌کنــه کــه بــه خــودش برســه. پــس چطــوری بایــد از زندگــی 
لــذت ببــره؟ چطــوری بایــد بــه خــودش ســخت نگیــره؟ ریشــه تمــام ایــن مســائل برمی‌گــرده بــه اینکــه 
»فــرد چقــدر بــه خــودش ایمــان داره.« حــالا شــاید بــا خودتــون بگیــن کــه چــه ربطــی بیــن ایــن دو 
مســئله وجــود داره آخــه؟! امــا مــن میگــم. مــادر خانــواده اینــو درک کنــه کــه بایــد یــه اعتدالــی بیــن دو 
محیــط بیــرون از خانــه و خانــه برقــرار کنــه و بــه ایــن درک رســیده ‌باشــه کــه دوســت داره در هــر دو 
محیــط حضــور داشــته باشــه کــه همیــن موضــوع بــه اعتمــاد داشــتن بــه خــودش بســتگی داره کــه ایــن 
کارا رو میتونــه انجــام بــده یــا نــه. وقتــی زنــی یــا دختــری کــه حجــم کاری بالایــی داره یــا زیــر فشــار 
روانــی موضوعــی قــرار داره و بــه خــودش اعتمــاد نــداره، همــش وقــت کــم میــاره، غــر میزنــه و نمیتونــه 

ماجراهای اعتماد و من و نفس2

تعــادل رو بیــن کار و زندگیــش برقــرار کنــه. 
-در زمان‌هــای قدیــم، درســته عرصــه بــر حضــور زنــان در اجتمــاع 
ــا ایــن وجــود، حضــور پررنگــی )چــه خــوب، چــه  تنــگ بــود امــا ب
ــان  ــای زن ــتان‌های دلاوری‌ه ــی داس ــتند و حت ــه داش ــد( در جامع ب
ــل  ــم و دلی ــم چشم‌پوشــی کنی ــه بخواهی ــه کــم نیســت ک در جامع
ایــن امــر هــم بــه پررنــگ بــودن اعتمــاد بــه نفــس زنــان در گذشــته 
ــان  ــا وجــود فــراخ شــدن میــدان حضــور زن برمیگــرده امــا اخیــرا ب
در اجتمــاع وکم‌رنــگ شــدن حضــور زنــان در خانــه، بــاز هــم یــک 
پــای اعتمادبه‌نفــس در زنــان و دختــران لنــگ می‌زنــه. بــا ماشــینی 
ــی  ــای ناش ــد بیماری‌ه ــرخ رش ــش ن ــری و افزای ــع بش ــدن جوام ش
ــش  ــال کاه ــه روز در ح ــان روز ب ــی در زن ــن ویژگ ــردگی، ای از افس
هســتش کــه راهکارهــای بســیار زیــادی بــرای غلبــه بــر ایــن مســئله 

وجــود داره.
چرا باید اعتماد به نفس داشته باشیم؟

ــد  ــد و ببینی ــر کنی ــون فک ــا خودت ــه ب ــد دقیق از شــما میخــوام چن
ــه  ــر ب ــه چــه دردی میخــوره؟ اگ ــه نفــس ب ــاد ب ــه داشــتن اعتم ک
ــه دردتــون میخــوره چــرا؟ قطعــا  دردتــون نمیخــوره، چــرا و اگــر ب
هــر کســی بــه انــدازه چیزایــی کــه تجربــه کــرده و دیــده بــه ایــن 
ســوالا جــواب میــده امــا یــک خصلــت رو نبایــد محــدود بــه نظــرات 
ــد  ــده و بای ــا ب ــه خــوب ی ــت ک ــرد و نتیجــه گرف ــراد ک ــف اف مختل
یــک معیــاری وجــود داشــته باشــه کــه مبنــای خــوب و بــد بــودن 
اون خصلــت رو مشــخص کنــه. معیــار همگــی مــا شــیعیان قــرآن و 
ســخنان ائمــه هســتن و در جــای جــای ســخنان خــدا و ائمــه آورده 
ــته  ــان داش ــش ایم ــودش و خدای ــه خ ــر ب ــان مگ ــه » انس ــده ک ش
ــق  ــد« و طب ــی بکن ــد و حرکت ــام ده ــد کاری را انج ــا بتوان ــد ت باش
ــمْ  ــي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُ ــا بنَِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــرا »وَلقََ ــه اس ــه ۷۰ ســوره مبارک آي
ــى كَثِيــرٍ  ــمْ عَلَ لنَْاهُ ــاتِ وَفَضَّ بَ يِّ ــنَ الطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرِّ وَالبَْحْ ــي البَْ فِ
ــه كرامــت  ــردن ب ــه نفــس را پی‌ب ــاً« اعتمــاد ب ــا تفَْضِي ــنْ خَلقَْنَ مَّ مِّ
ــار  ــدا در اختی ــه خ ــیله‌ای ک ــا وس ــده و ب ــر ش ــس تعبي و ارزش نف
انســان گذاشــته بایــد ایــن کرامــت نفســانی رو حفــظ کنیــم. پــس 
بــا فهمیــدن رابطــه علــت و معلولــی، دلیلــی نمی‌مونــه کــه بخوایــن 
کرامــت خودتــون رو نادیــده بگیریــن و اظهــار کنیــد کــه اعتمــاد بــه 

نفــس نداریــن.
ویژگی‌های یک زن با اعتماد به نفس چیست؟

ــه  ــاد ب ــا اعتم ــان ب ــت، زن ــن پس ــه هافینگت ــزارش روزنام ــه گ  ب
ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــر کس ــادی دارن وه ــخصه‌های زی ــالا مش ــس ب نف
ــه، در همــون برخــورد اول متوجــه  ــراد نشســت و برخواســت کن اف
ــه از  ــتن ک ــانی نیس ــا کس ــان لزوم ــن زن ــه. ای ــه می‌ش ــن قضی ای
زیبایــی و هــوش بالایــی برخــوردار باشــن بلکــه زنانــی هســتن کــه 
ــار اون‌هــا حــس خــوب و مثبتــی  ــودن در کن دیگــران همــواره از ب
ــارت  ــان و مه ــان بدن‌ش ــراد، زب ــن اف ــخصه ای ــن مش دارن. بارزتری
سخنوری‌شــان هســتش. حضــور قــوی یــک زن در جامعــه بــه 
ــوی،  ــان ق ــار و بی ــه رفت ــتگی داره و ریش ــوی بس ــان ق ــار و بی رفت
اعتمــاد بــه نفــس زن هســتش. زنــی کــه از اعتمــاد بــه نفــس بالایــی 

برخــورداره، کمتــر از اطرافیــان تاثیــر می‌گیــره و مطابــق بــا عقایــد 
خــودش رفتــار میکنــه و عادت‌هــای ثابتــی رو بــرای خــودش 
ــش  ــه اطرافیان ــه حواســش نســبت ب ــه. ســعی میکن انتخــاب میکن
بیشــتر باشــه و در هــر لحظــه بــرای هــر موقعیتــی کــه پیــش میــاد، 
تــو ذهنــش یــک برنامــه طراحــی میکنــه کــه ایــن برنامــه رو یــا بــا 
رفتــارش بــه دیگــران نشــون میــده و یــا بــا بیــان صریــح بــه بقیــه 
منتقــل میکنــه. ســعی میکنــه نقــاط ضعــف خــودش رو بپذیــره و 
بــه عنــوان یــک تجربــه بــرای یادگیــری ازش یــاد میکنــه. قابلیــت و 
توانایــی ایــن رو داره کــه بــه شــرایط و اتفاقاتــی کــه مطابــق میلــش 
ــالا، ســعی  ــس ب ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــک زن ب ــه. ی ــه« بگ نیســت، » ن
میکنــه نســبت بــه درددل‌هــا یــا صحبت‌هــای اطرافیانــش شــنونده 
خوبــی باشــه. داشــتن اعتمــاد بــه نفــس هــم ماننــد حصــاری دور 
یــک خانه‌ســت کــه بایــد تعــادل در اون برقــرار باشــه بــه گونــه‌ای 
کــه اعتمــاد بــه نفــس بــه ســمت کبــر و غــرور بیــش از انــدازه و یــا 
ضعــف و نقصــان میــل نکنــه و یــک زنــی کــه از اعتمــاد بــه نفــس 

ــه. ــت می‌کن ــوب رو رعای ــن چارچ ــا ای ــورداره، غالب ــی برخ بالای
آیــا به‌کارگیــری ویژگــی اعتمــاد بــه نفــس در زن فقــط در حضــور 

اجتماعــی خلاصــه می‌شــود؟
ــر  ــواده ب ــالا در محیــط خان ــه نفــس ب ــا اعتمــاد ب تاثیــر یــک زن ب
اعضــای خانــواده بــه مراتــب بیشــتر از افــراد بیــرون از محیــط خانــه 
هســتش. بــه نوعــی هــر یــک از مــا تعلــق خاطــر بیشــتری نســبت 
ــه نفــس  ــم کــه تاثیرگــذاری اعتمادب ــان داری ــه اعضــای خانواده‌م ب
بــالای یــک زن در محیــط خانــواده رو بــالا می‌بــره. کاربــرد اعتمــاد 
ــا محیــط بیــرون بــه طــور نســبی  بــه نفــس در محیــط خانــواده ب
ــر  ــه یکدیگ ــواده نســبت ب ــه اعضــای خان ــرق دارن. اینک ــم ف ــا ه ب
ــه  ــن، قضی ــته باش ــد داش ــگی بای ــتن و از خودگذش ــئول هس مس
ــاد  ــس اعتم ــدر ح ــد اینق ــواده بای ــادر خان ــه. م ــاوت می‌کن رو متف
ــان  ــن حــس اطمین ــش ای ــه فرزندان ــه ب ــالا باشــه ک ــه نفســش ب ب
خاطــر رو بــده کــه از پــس اکثــر مشــکلات زندگــی بــه کمــک پــدر 

ــواده برمیــاد. خان
ــن  ــکاش در ای ــل و کن ــه و تحلی ــا تجزی ــدوارم تونســته باشــم ب امی
ــا کمــک خــدا و خودتــون  ویژگــی، کمــک حالتــون شــده باشــم. ب
ایــن ویژگــی رو در خودتــون تقویــت کنیــد تــا بتونیــد بــه عنــوان 
یــک زن، حضــور مفیــد و موثــری در خانــه و جامعــه داشــته باشــید 

ــد. ــر ســوال نبری ــون رو زی و کرامــت نفســانی خودت

ی
زهرا قره‌داغ
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دوران آشــنایی و عقــد را هــم کــه حســاب کنیــم، ســه ســالی می‌شــود کــه مهتــا، عبــور از جاده‌هــای پرپیــچ و خــم 

عاشــقی را بــه جــان خریــده اســت. 

ــی‌اش در یکــی از  ــا از شــغل قبل ــران شــده‌اند. مهت ــرک ته ــه ت ــور ب ــه او و همــرش مجب ــد ماهــی می‌شــود ک چن

ــل  ــتان را متحم ــت در شهرس ــاره وق ــغل پ ــردن ش ــدا ک ــختی‌های پی ــراف داده و الان س ــران ان ــی ته ادارات دولت

ــد. ــگ می‌زن ــنایان زن ــه آش ــه هم ــد و ب ــگاه می‌کن ــتخدام را ن ــای اس ــر روز آگهی‌ه ــود. ه می‌ش

-ســام آقــا. روز بخیــر. مــن بــرای آگهــی کــه تــو روزنامــه داده بودیــن مزاحــم شــدم. مــن رزومــه کاری و مــدارک 

تحصیلــی دانشــگاهیم رو براتــون ایمیــل کــردم .مهتــا ریحانــی هســتم.

- ســام خانــم. اجــازه بدیــن چــک کنــم. بلــه، مــدارک و رزومتــون تاییــد شــده. فــردا بایــد حضــوری بــرای مصاحبــه 

ــح اینجــا  ــه صب ــی حســاس هســن. ســاعت ن ــرای اســتخدام کارمندهاشــون خیل ــر شرکــت ب ــن. مدی ــف بیاری تشری

باشــین.

- چشم حتما. خدمت می‌رسم.

ــرد و لبخنــدش جــاری می‌شــود. شــب همــه  ــدی در دلــش روشــن می‌شــود و سراسر وجــودش را می‌گی ــه امی روزن

ماجــرا را بــرای بهــرام تعریــف می‌کنــد. بهــرام هنــوز بــا اشــتغال همــرش در ایــن شرکــت کنــار نیامــده و در دلــش 

ــا  ــان او از ایــن بابــت اســت کــه مهت ــز ترجیــح می‌دهــد. اطمین تردیــد دارد امــا لبخنــد همــرش را بــه همــه چی

هویتــش را بــه خاطــر هیــچ چیــز قربانــی نمی‌کنــد.

روز بعــد مهتــا بــرای رفــن بــه مصاحبــه، ســنگین‌ترین و رســمی‌ترین لباســش را انتخــاب می‌کنــد. برخــاف عــادت 

ــد براقــش را نمی‌پوشــد. ــد و کفش‌هــای پاشــنه بلن ــن نمی‌زن همیشــگی‌اش ادکل

آدرس شرکت را چک می‌کند و خوشحال‌تر می‌شود؛ با تاکسی می‌تواند به راحتی رفت وآمد کند.

او تمــام تلاشــش را می‌کنــد کــه سر موقــع برســد امــا منشــی شرکــت بــه او می‌گویــد کــه جلســه اضطــراری پیــش 

آمــده و او بایــد صبرکنــد تــا جلســه مدیرعامــل تمــام شــود و مصاحبــه انجــام گــردد. مهتــا روی صندلــی رو بــه روی 

ــد. ــد. در دلــش دعــا می‌خوان ــگاه می‌کن ــوار ن ــه در و دی ــد ســاعتی ب ــاق مدیرعامــل می‌نشــیند و چن ات

شرکــت، شــلوغ و پــر سر و صــدا اســت. کارمندهــا و مهندســان شرکــت اغلــب جــوان هســتند. در هــر گوشــه‌ای چنــد 

نفــر ایســتاده یــا روی صندلــی نشســته‌اند و بــا هــم صحبــت می‌کننــد. مســتخدم، هــر از چنــد گاهــی بــا ســینی 

ــا عبــور می‌کنــد و وارد یکــی از اتاق‌هــا می‌شــود.  ــا قهــوه از مقابــل مهت چایــی ی

بالاخــره جلســه تمــام می‌شــود. مدیرعامــل، افــراد را تــا جلــوی در همراهــی می‌کنــد. مهتــا از دیــدن برخــی چیزهــا 

متعجــب شــده اســت ولــی ســعی می‌کنــد بــه روی خــودش نیــاورد. بــه او اجــازه ورود می‌دهنــد.

قبــل از ورود بــه اتــاق مدیرعامــل، بــار دیگــر خــودش را در آینــه نــگاه می‌کنــد. نفــس عمیقــی می‌کشــد و ســعی 

می‌کنــد اعتــاد بــه نفــس خــودش را حفــظ کنــد. ســام و روز بخیــر می‌گویــد و وارد اتــاق می‌شــود. فنجان‌هــای 

قهــوه و ته‌مانده‌هــای ســیگار داخــل بشــقاب هنــوز روی میــز اســت. 

ــرده اســت.  ــرم ک ــی گ ــاق را خیل ــده و هــوای ات ــاق تابی ــه ات ــور از پنجــره ب ــه وســط آســان رســیده، ن خوشــید ب

ــاق را می‌کشــد.  ــرده ات ــدد و پ ــدازد. پنجــره را می‌بن ــی‌اش می‌ان ــش را درمــی‌آورد و روی صندل ــدس لطفــی کت مهن

ــا 40 و خــورده‌ای ســن دارد.  ــه تقریب ــا حــدس زد ک ــوان تقریب ــی‌اش می‌ت ــای جوگندم از موه

می‌نشیند و با سر و دست چپش به مهتا اشاره می‌کند تا بنشیند. 

_ ببخشید جلسمون طولانی شد. چیزی میل دارین بگم بیارن؟

_ نه ممنونم.

نگاهی به لب‌تاپش می‌کند و دوباره مهتا را ورانداز می‌کند: خانم، شما مهتاریحانی هستید؟

-بلــه مــن در دانشــگاه تهــران تحصیــل کــردم و شــاگرد اول بــودم. چندســال در تهــران کار کــردم ولــی بخاطــر شــغل 

همــرم مجبــور شــدیم بیایــم اینجــا.

ــون تبریــک میگــم. شــا انســان شایســته‌ای هســتین امــا  ــه دســتم رســید. بهت ــون ب ــه رزومت -بل

ــم. ــم شــا رو اســتخدام کن ــه نمی‌تون ــم ک ــون عــرض کن ــد خدمتت بای

-می‌تونم بپرسم چرا؟

ــه کار  ــر اضاف ــا ع ــا ت ــاد بچه‌ه ــش می ــنگینه. پی ــبتا س ــون نس ــا کارم ــا اینج ــم، م ــد خان - ببینی

ــن و  ــا داری ــه ش ــی ک ــا شرایط ــن. ب ــب کار می‌کن ــف ش ــا نص ــا ت ــی وقت‌ه ــا بعض ــن ی می‌کن

ــال کار بگردیــن.... بخصــوص شــغل همسرتــون، متاســفانه بایــد بگــم کــه بایــد جــای دیگــه دنب

- همسر من با شغل من مشکل ندارن. من قبلا هم شاغل بودم. 

- الان ندارن؛ بعدا پیدا می‌کنن. ببخشید خانم... 

مهتــا بــا حالــت ناراحتــی و ناامیــدی از اتــاق خــارج می‌شــود. در ذهنــش بــه ایــن فکــر می‌کنــد 

کــه شــغل همــرش چــه ربطــی بــه ایــن قضیــه می‌توانــد داشــته باشــد.

منشــی شرکــت بــا دیــدن او می‌خنــدد و می‌گویــد :»مــن می‌دونســتم تــو رو اســتخدام نمی‌کنــن. 

آدم تــورو می‌بینــه غمــش می‌گیــره. آخــه ایــن لبــاس مدرســه چیــه پوشــیدی؟ یکــم بــه خــودت 

ــن؛ مگــر اینکــه  ــچ جــا اســتخدامت نمی‌کن ــو داری، هی ــن قیافــه جــدی کــه ت ــا ای ــم. ب ــرس خان ب

ــط  ــرو یکــم رو رواب ــی. ب ــه، اجتماعــی نباشــی، عقــب می‌مون ــن زمون ــو ای ــی. ت ــری جــای دولت ب

عمومیــت کار کــن.«

بغضــش را قــورت می‌دهــد و دســت‌هایش را محکــم مشــت می‌کنــد. صورتــش همچنــان 

ــد. ــر می‌کن ــده فک ــه ش ــای گفت ــه کلیدواژه‌ه ــش ب ــت و در ذهن ــش اس ــر از آرام ــرد و پ خون

روابط عمومی... اجتماعی... 

چقدر کلمات قشنگی را قربانی تمایلاتشان کرده بودند.

روابــط عمومــی بــالا، صفتــی کــه فقــط زنــان مجــرد زیبــاروی از آن برخوردارنــد. آن هــم موقــع 

اســتخدام‌های قــراردادی بــا ســقف حداکــر شــش مــاه و حقــوق پایــه!!!

اصــا می‌خواهــم بدانــم ایــن روابــط عمومــی بــالا چیســت کــه هــر وقــت بــه آن احتیــاج دارنــد، 

بــه یــاد زن‌هــا می‌افتنــد؟

ــا صــدای آرام و دل‌نشــین پشــت  ــد؟ ی ــوه و لبخن ــا صرف قه ــردن از مدیرشرکــت ب خســتگی درک

ــن؟« ــه داری ــر مراجع ــای دک ــد: »آق ــه می‌گوی ــن ک تلف

نه... اجازه بدهید بیشتر فکر کنم.

آهــان! یــک زن جــذاب کــه مثــل گل، همــه زنبورهــا را بــه ســمت خــود می‌کشــد. بــه اصطــاح 

امــروزی، بازاریــاب؟

شما چه فکر می‌کنید؟

شاید گوش دادن به درددل‌های شخصی مثل یک همکار مهربان...

نمیدانم!

ــان باشــد، دیگراســتعداد و تحصیــات مهــم  ــه می ــن صفــت ب ــای ای ــی پ ــم کــه وقت فقــط می‌دان

نیســت! فقــط زنانگــی مهــم اســت...

و معیــار انتخــاب، گــودی کمــر و هــال ابــرو و بــوی ادکلــن تنــد اســت. و زن بــودن، بــه صــدای 

لطیــف و صــورت پــر رنــگ و لعــاب اســت.

و من ترجیح می‌دهم اجتماعی نباشم و روابط عمومی بالا نداشته باشم... 

»مهتا«

سهیلا بهرامی
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»غم دل با که بگویم؟«
بــا ســمفونی اشــک و لبخنــد در حریــر دو شــروع کردیــم و در حریــر ســه به 
تمــام مشــکلاتمان از تــه دل خندیدیــم و حــالا درســت در همیــن نقطــه و 
در میانــه امتحانــات نیمســال دوم ســال تحصیلــی 98-99 نمیدانیــم بهترین 
واکنــش دفاعــی کــه در برابــر ایــن شــرایط باید نشــان بدهیم،چیســت؟! حالا 
ــی  ــم و فایل‌های ــا ماندهای ــده، م ــا هســتیم و حجــم عظیمــی درس نخوان م
کــه وقتــی از حالــت زیــپ استخراجشــان می‌کنیــم و حجــم واقعی‌شــان را 

می‌بینیــم، بلافاصلــه فایــل را منهــدم و محــل را تــرک می‌کنیــم.
غم دل با که بگویم؟

ــر  ــه آخ ــا هفت ــفند ت ــه دوم اس ــا از هفت ــدند و م ــل ش ــگاهها تعطی  دانش
ــه  ــی ب ــالا زمزمههای ــم و ح ــایی بودی ــر بازگش ــه منتظ ــر هفت ــرداد ه خ
ــد  ــه خواه ــم ادام ــد ه ــرم بع ــن خانه‌نشــینی، ت ــه ای گوشــمان می‌رســد ک
ــا  ــم ب ــی بنویس ــم کتاب ــه می‌توان ــاه قرنطین ــج م ــد از پن ــالا بع ــت. ح داش
ــر روی  ــا تاثیــرش ب عنــوان قصههــای مــن و آمــوزش مجــازی کــه مطمئن
غــدد اشــکی مخاطــب از خوانــدن کتاب‌هــای عبــاس معروفــی همزمــان بــا 
خــورد کــردن پیــاز و گــوش کــردن بــه آهنــگ لالایــی زنــد وکیلــی بیشــتر 

ــود . خواهــد ب
ــه  ــا ب ــدام از آن‌ه ــم م ــالا ه ــد و ح ــده بودن ــل ش ــه فارغ‌التحصی ــا ک آنه
خاطــر زحماتشــان تشــکر می‌شــود، احتمــالا آخریــن نســل از کادر درمــان 
توانمنــد بودنــد و چنــد ســال بعــد وقتــی مــا در مراکــز درمانــی بــه عنــوان 
نیــروی کار شــروع بــه فعالیــت کنیــم، احتمــالاً بــا القابــی همچــون مجــازی 

یــا بچــه آنلایــن نــام بــرده شــویم! 
کســی فکــرش را هــم نمی‌کــرد کــه ناگهــان مهمانــی ناخوانــده بــا 
ــه  ــن گون ــد و ای ــاش بیای ــک خف ــه ی ــوب ب ــا منس ــوم ام ــینه‌ای نامعل پیش
کنگــر خــورده لنگــر بینــدازد. امــا آمــد تــا اثبــات کنــد کــه کمیته‌مــان در 
مدیریــت بحــران لنــگ میزنــد و مــا هــر چــه گفتیــم کــه خودمــان میدانیــم 
ــر جــل و پلاســت را  ــدارک و شــواهدت نیســت و فقــط زودت ــه م ــاز ب و نی

ــرو، گــوش نکــرد کــه نکــرد.  جمــع کــن ب
در مقابــل ایــن بحــران، خانــه‌ای بــر پای‌بســت ویرانــی ســاخته شــد و آن را 
نویــد نــام نهادنــد و گفتنــد برویــد و فایــل هــا را دانلــود کنیــد و حواســتان 
بــه کلاس‌هــای آنلاینتــان باشــد و هــر چــه اســتاد گفــت، انجــام دهیــد و 

فکــر نکنیــد اجــازه می‌دهیــم بــه راحتــی تقلــب کنیــد و غیــره و غیــره.
ــا تصوراتــی کــه از آمــوزش مجــازی داشــتیم، گفتیــم چــه بهتــر! ســابق  ب
بــر ایــن یــک وویــس داشــتیم بــرای جــزوه نوشــتن، حــالا یــک فیلــم یــا 
وویــس روی پــاور داریــم و کیفیــت آمــوزش شــاید بهتــر شــود امــا زهــی 
ــر  ــود و خب ــه ب ــس معرک ــود پ ــت ب ــی وق ــان خیل ــل! کلاهم ــال باط خی
نداشــتیم. وقتــی کلاس‌هــا حضــوری بــود، یــک برنامــه میزدنــد روی بــرد و 
میدانســتیم کــه فــان روز فــان ســاعت بهمــان کلاس را داریم. میدانســتیم 
اگــر درســی دو واحــدی اســت، پــس هفتــه‌ای یــک جلســه کلاس داریــم 
یــا بــرای درســی ســه واحــدی، بســته بــه اینکــه عملــی هــم دارد یــا نــه، 
ــاوت  ــازی متف ــوزش مج ــن در آم ــگار قوانی ــا ان ــد. ام ــرق می‌کن ــه ف برنام
ــک ســاعت و نیمــه  ــود ۱۶ جلســه ی ــرار ب ــه ق اســت؛ درس دو واحــدی ک
تــا دو ســاعت برایــش بگذرانیــم، ناگهــان شــد ۲۰ جلســه دو ســاعته! بــرای 
یــک درس یــک واحــدی ۱۱ جلســه فایــل دریافــت کردیــم و بــرای درس دو 
واحــدی دیگــر، کتابــی کــه قــرار بــود تــا درس ۶ کتابــی تدریــس بشــود تــا 
درس ۱۰ تدریــس شــد. امــا مــا هیــچ اعتراضــی نکردیــم و گفتیــم بیشــتر 

دانســتنمان بهتــر از کمتــر دانســتنمان اســت. 
ــود کــه  ــن ب ــود؛ مســئله ای ــا تعــداد جلســات نب مســئله، حجــم فایل‌هــا ی
ــه اینکــه درس چنــد واحــدی اســت،  ــا توجــه ب ــود در هــر هفتــه ب قــرار ب

ســاعاتی را ســرکلاس باشــیم نــه اینکــه هفتــه‌ای ۲ روز و هــر روز دو 
ــر همــه  ــدای ام ــک درس! ابت ــرای ی ــم آن هــم ب ــت کنی ــل دریاف فای
ــا کلاســهای مجــازی را  ــم و ی ــود میکردی ــدن فقــط دانل ــدون دی را ب
ــد اضافــه  ــم و تمــام .امــا ناگهــان بخــش تکالیــف نوی حضــور می‌زدی
بــاری شــد کــه پــاس کــردن بعضــی دروس در ایــن تــرم را مشــروط 
بــر انجــام تکالیــف می‌کــرد. ســوالاتی را بایــد جــواب می‌دادیــم کــه 
ــینا،  ــای رازی و ابنس ــز و زکری ــارد درک و جاوت ــک ریچ ــدون کم ب
یافتــن پاســخ هایشــان تفاوتــی بــا کنــدن کــوه بــا قاشــق پلاســتیکی 

نداشــت.
مرحلــه تکالیــف و حجــم نامتعــارف فایل‌هــا را کــه رد کردیــم، 
رســیدیم بــه مرحلهــای کــه در آن بایــد اســتاد را راضــی می‌کردیــم 
کــه لطفــاً فایــل را بفرســتند. بمانــد کــه بعضــی از اســاتید نــه تنهــا 
بــا دانشــجو ارتبــاط نداشــتند، بلکــه همــان ارتبــاط موییــن خــود بــا 
دانشــگاه را هــم قطــع کــرده بودنــد و یــا شــاید هــم نکــرده بودنــد و 
مــا مشــکل بینایــی داشــتیم یــا شــاید آن‌هــا نامرئــی شــده بودنــد تــا 
ــم!  ــد در امــان باشــند، الله اعل ــزرگ کوی ــوه نوزدهــم پدرب از دســت ن
بــه هــر حــال همیــن اســاتید محترمــی کــه می‌فرمودنــد هیــچ گونــه 
اعتقــادی بــه آمــوزش مجــازی ندارنــد، بــه نــاگاه یــک شــب و طــی 
یــک معجــزه کــه تنهــا دانشــجویان رخ دادن آن را فهمیدنــد، همــه بــا 
هــم بــه آمــوزش مجــازی گرویدنــد و مــا هــم غافــل از همــه جــا صبح 
چشــمانمان را بــاز کردیــم و بعــد از دیــدن پیام‌هــا و حجــم و تعــداد 
ــود،  ــده ب ــال ش ــا ارس ــک ج ــم ی ــا ه ــه ب ــه هم ــی ک ــاد فایل‌های زی
بــه چنــان خــواب عمیقــی فــرو رفتیــم کــه انــگار هیــچ وقــت بیــدار 
نشــده بودیــم. ایــن مرحلــه آخــر نبــود. اصــل ماجــرا آن جــا بــود کــه 

تمــام این‌هایــی کــه گفتــه شــد فقــط مربــوط بــه دروس 
تئــوری بــود و وضعیــت دروس عملــی نامعلــوم بــود.

  یــک روز گفتنــد در شــهر محــل ســکونتتان می‌توانیــد 
دروس عملــی را بگذرانیــد. فــردای آن روز گفتنــد بــرای 
تــرم بعــد زمــان بیشــتری در نظــر می‌گیریــم. ســاعاتی 
ــی  ــه دروس عمل ــال ب ــتان امس ــد تابس ــام ش ــد اع بع
ــود  ــه درســت لحظــه‌ای ب اختصــاص دارد و عمــق فاجع
ــذاری  ــوزی مجــازی روی ســایت بارگ ــه کارآم ــه برنام ک

شــد .
 هنــوز هــم امیــدوارم کــه کارآموزی مجــازی، آزمایشــگاه 
مجــازی و غیــره فقــط و فقــط یــک شــوخی بــوده باشــد 
بــرای ســنجش میــزان ظرفیــت و جنبــه دانشــجو 
ــد و  ــر بزن ــا س ــتباهی از م ــن اش ــر در بالی ــت. اگ جماع
کســی ایــن اشــتباه را گوشــزد بکنــد، چــه بایــد بگوییــم؟ 
ــه او نشــان بدهیــم کــه در  ــاز کــرده و ب بایــد فیلــم را ب
ــه  ــرد این‌گون ــن ف ــان ای ــای مجازیم ــم کارآموزی‌ه فیل
ــه  ــن حســی ک ــا ای ــام داده اســت؟ آی ــد را انج ــن رون ای
انــگار میخواهنــد ایــن تــرم را فقــط بگذرانیــم و کیفیتش 
اصــا مهــم نیســت، درســت اســت؟ خــدا کنــد کــه غلــط 

باشــد و بعدهــا بــا یــک خطــا مدیــون کســی نشــویم .
ــج  ــن چهار_پن ــتیم در ای ــا نتوانس ــد و م ــام ش ــرم تم ت
مــاه چارهــای بــرای خمیازه‌هایمــان ســر کلاس آنلایــن 
ــر  ــه س ــجویی ک ــوان از دانش ــور میت ــا چط ــم‌. اص بیابی
کلاس‌هــای حضــوری چــرت مــی‌زد انتظــار داشــت کــه 
ــه صفحــه  ــاز و ذهنــی هوشــیار چشــم ب ــا چشــمانی ب ب
لــب تــاپ، کامپیوتــر یــا گوشــی بــدوزد و همزمــان هــم 

جــزوه بنویســد؟
ــه  ــده ب ــه مان ــک هفت ــا ی ــها ت ــت آموزش ــر جه ــه ه ب
امتحان‌هــا هــم ادامــه داشــتند و نتوانســتیم کاری از 

ــتیم. ــات هس ــر امتحان ــالا درگی ــم و ح ــش ببری پی
هــم  حضــوری  آزمون‌هــای  از  مجــازی  آزمون‌هــای 
ــم و  ــواب می‌دهی ــه ج ــوالاتی ک ــد؛ س ــر اضطراب‌ترن پ
ــه  ــا گرفت ــا را از م ــدری‌اش، آنه ــتم در ازای ارث پ سیس
ــواب دادن  ــت ج ــود درس ــا وج ــد. ب ــت میکن ــزده ثب و ن
بــه تمــام ســوالات، نمــره را بــر اثــر خصومــت شــخصی، 
ــرای  ــد، ب ــامانه جدی ــن س ــد. در ای ــان میده ــر نش کمت
ــت  ــار فرص ــک ب ــط ی ــوال فق ــر س ــه ه ــخ دادن ب پاس
ــم و  ــوال برگردی ــه آن س ــم ب ــر نمی‌توانی ــم و دیگ داری
ــت. ــجویان اس ــر دانش ــم ب ــادی از ظل ــت نم ــن وضعی ای

ــن  ــد از ای ــی بای ــم داد ول ــت خواهی ــا را شکس ــا کرون م
روزهــا و لحظه‌هایمــان، آیندهنگــر بــودن را یــاد بگیریــم، 
ــم  ــم و کاش بدانی ــوزش ببینی ــردن را آم ــزی ک برنامهری
ــت  ــت را مدیری ــد وضعی ــران بای ــع بح ــه در مواق چگون
کنیــم تــا شــاید روزی روزگاری کــه مــا در جایــگاه امــروز 
ــگاه‌ها  ــدان دانش ــران و کارمن ــگاه و مدی ــئولین دانش مس

ــم. ــت‌تر بگیری ــی درس ــم، تصمیم بودی

مطهره بهتری



راه بازگشت
اکنــون در دورانــی زندگــی می‌کنیــم کــه گام‌هــای فرزنــدان آدم از طــی 
ــره‌واری کــه مقصــدی جــز همــان نقطــه شــروع  کــردن مســیرهای دای

ــد، خســته‌تر از همیشــه اســت. ندارن
ــه دور  ــی ب ــای پی‌درپ ــچ خوردن‌ه ــرط پی ــدگان از ف ــه دی ــی ک دوران
خــود، شــوق راســت دیــدن یــا بهتــر بگویــم، امیــد راســت دیــدن را از 
دســت داده‌انــد و اگــر ذهــن فرصتــی یابنــد، بــه هبــوط خــود و علــت آن 

ــد و... ــود می‌کنن ــار خ ــه نث ــت ک ــرزنش اس ــند و س می‌اندیش
به زندگانی دورانی خویش ادامه می‌دهند؛

ــان  ــه توام ــا دســتان خــود ک ــده باشــد، ب ــی مان ــی باق و چنانچــه نیروی
ــد... ــی می‌کنن ــت را گدای ــتند، حقیق ــی او هس ــدی و گدای ــزار توانمن اب

...
هــر ســاله در هــوای همیــن روزهایــی کــه بــه ســر می‌بریــم، صندوقچــه 
ــر  ــت را ب ــه راه بازگش ــر، یگان ــاری دیگ ــا ب ــود ت ــوده می‌ش ــخ گش تاری

ــود. ــادآور ش ــیان‌کننده ی نس
ــوط و  ــن از هب ــه و غمگی ــر نال ــه‌ای پ ــل، صــدای گری ــی در آن اوای زمان

ــرده اســت... ــه طــی ک ــی ک خســته از راه نزول
او ابوالبشــر اســت! پــدر آدمیــان کــه بعــد از مدت‌هــا بالانشــینی، 

ــت‌ ــده اس ــر درد ش ــای پ ــن دنی ــدی ای تبعی
ــا  ــته، ت ــل روز درازا داش ــون چه ــه تاکن ــه‌اش ک ــدای گری ــی ص و گوی
ــت. ــد یاف ــه خواه ــم، ادام ــای عال ــه نواه ــار هم ــی در کن ــر جای ابدالده

ــه! صــدای گریــه ناگهــان قطــع شــد و چنــدی بعــد از آه خبــری  امــا ن
نبــود...

انگار کسی او را می‌خواند و او در جواب می‌گفت:
»لبََّیک،

 الَلّهُمَ لبََّیک،
 لبََّیک لا شریکَ لکََ لبََّیک

انَِّ الحَمدَ و النَعمهَ لکََ و المُلک،
 لا شریکَ لکََ لبََّیک«

...
و آن را به فرزندان خود نیز تعلیم داد...

مرضیه شقاقی

»دعبل و زلفا )معرفی کتاب(«
ــی از  ــام، ترکیب ــه تم ــر چ ــی ه ــه زیبای ــه ب ــت ک ــتان‌هایی اس ــن داس ــن و تاثیرگذارتری ــی از جذاب‌تری ــا« یک ــل و زلف ــان »دعب ــد رم بی‌تردی

ــذارد. ــش می‌گ ــه نمای ــخ اســام را ب ــت و تاری عشــق، معرف
نویســنده ایــن اثــر، مظفــر ســالاری، ایــن رمــان را بــر اســاس داده‌هــای تاریخــی بازآفرینــی نمــوده و تــاش کــرده اســت در بســتری از عشــق، 

تاریــخ اســام و خفقــان آن برهــه تاریخــی را بــه صــورت محســوس بیــان کنــد.
ــان،  ــاعران زبردســت، خوش‌بی ــر می‌کشــد. ایشــان از ش ــه تصوی ــی را ب ــل خزاع ــراز و نشــیب دعب ــر ف ــی پ ــتان، زندگ ــن داس نویســنده در ای
ــت  ــا، جذابی ــه زلف ــورانگیزش ب ــق ش ــه عش ــه قص ــود ک ــا)ع( ب ــام رض ــر)ع( و ام ــی‌بن جعف ــام موس ــیعیان در دوران ام ــجاع ش ــام و ش خوش‌ن
وصف‌ناپذیــری را بــه داســتان زندگــی او هدیــه کــرده اســت. در عیــن حــال ظلــم و ســتمی کــه در ایــن دوران بــر اهــل بیــت علیهــم الســام 

ــه درد آورد. ــد قلــب هــر انســانی را ب ــا واقعیــت مجســم شــده اســت کــه می‌توان و ســایر شــیعیان وارد آمــده، متناســب ب
ــا  رمــان دعبــل و زلفــا، داســتانی اســت عاشــقانه و تاریخــی کــه شــرایط سیاســی و اجتماعــی دوران امامــان هفتــم و هشــتم)ع( را همــراه ب
ــن اســام، شــرایط اهــل بیــت)ع( و تصمیمــات آن بزرگــواران در آن  ــه دی ــی بیــان می‌کنــد و شــناخت خواننــده را نســبت ب حقایــق خواندن

ــرد. ــالا می‌ب ــرایط، ب ش
ایــن کتــاب، بــه شــدت بــرای افــرادی کــه بــه عاشــقانه‌های تاریخــی علاقــه دارنــد و از محبــان اهــل بیــت)ع( و شــیعیان هســتند، پیشــنهاد 

می‌شــود.

برشی از کتاب:
»نگهبانــی رو بــه زنــان و دختــران اســیر غریــده بــود: بایــد یــاد بگیریــد کــه آب در ســفر، حکــم طــا را دارد. از ایــن گذشــته، رافضیــان نمــاز 

نخواننــد، عــذاب ایشــان و دردســر مــا کمتــر اســت. چــرا می‌خواهــی بــا ایــن تکلــف، نمــازی بخوانــی کــه مقبــول نیســت!
-تا ببینیم نماز چه کسی را می‌پذیرند و آن که مستحق عذاب است کیست!

و ایــن آیــه را خوانــده بــود: بگــو آیــا شــما را از کســانی آگاه ســازیم کــه زیانکارنــد؟ آن‌هــا کــه سعی‌شــان در زندگــی دنیــا، هــدر رفتــه و بــا 
ــد کــه کارشــان نیکوســت. ایــن حــال می‌پندارن

-بیچــاره آن گــردن شکســته‌ای کــه صاحبــت خواهــد شــد! از نیــش زبانــت چــه خواهــد کشــید! مگــر آن‌کــه از همــان اول، زبانــت را ببــرد و 
خیــال خــودش را راحــت کنــد.

دعبــل هنــوز او را ندیــده بــود. در شــلوغی کنــار چــاه، دلــوی آب کشــیده و آفتابــه‌ی مســی‌اش را پــر کــرده و برایــش بــرده بــود. بی‌اعتنــا از 
کنــار دو نگهبــان کــه چشــم درانــده و دســت بــه قبضــه‌ی شمشــیر بــرده بودنــد، گذشــته بــود.

-برای مشتی زنان اسیر و بی‌پناه رجز می‌خوانی دلاور؟!
و آفتابه را به طرف دختر بلندقامت و سفیدپوش که پشت به او داشت گرفته بود.

ــان، از  ــار در جمــع نامحرم ــر ب ــا ه ــه دار ت ــم پیــش خــودت نگ ــش را ه ــش. ظرف ــک هم‌کی ــل از ی ــم از آب. پیشکشــی ناقاب ــن ه ــا! ای -بفرم
ــا همچــو موســی، از چــاه مدیــن، برایــت آب حاضــر کنــم...« ــود چــون صفــورا بگــو ت ــه آب نیــازی ب ــادت کمــک نخواهــی. هــر وقــت ب فری
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یک سالی که گذشت )مصاحبه(

ــوم  ــزرگ، صحنــه علم‌آمــوزی و یادگیــری مهارت‌هــای مختلــف اســت. وظیفــه اولیــه هــر دانشــجویی، یادگیــری عل ــه عنــوان نمــاد کوچکــی از جامعــه ب دانشــگاه ب
و کســب مهــارت در زمینــه و رشــته تخصصــی خــود اســت امــا چیــزی کــه شــاید کمتــر مطــرح می‌شــود ایــن اســت کــه بعــد از ورود مــا بــه جامعــه و پذیرفتــن 
نقش‌هــای مختلــف، آیــا فقــط همیــن دروس تئــوری و گاهــا عملــی کــه در کلاس درس اســاتید آموخته‌ایــم کافــی اســت؟ مهــارت دیگــری نیــاز نیســت؟ همیــن کــه 

ایــن دروس را در نقش‌هــای مختلــف خــود پیــاده کنیــم، بــه آن انســان اجتماعــی مفیــد و ایــده‌آل تبدیــل خواهیــم شــد؟
ــا ســرکار خانــم زهــرا ســلیمانی بــه عنــوان مســئول واحــد خواهــران بســیج دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان در ســال  در راســتای همیــن توضیحــات، ب
ــا بــه کشــف نقــش کار تشــکیلاتی در پــرورش دانشــجوی موثــر و نمونــه و چالش‌هــای ایــن  تحصیلــی 99-98 مصاحبــه‌ای صمیمانــه و دوســتانه خواهیــم داشــت ت

مســیر بپردازیــم.

با سلام و ضمن تشکر برای قبول مصاحبه، لطفا در ابتدای کار خودتون رو معرفی کنید.
من زهرا سلیمانی هستم دانشجوی ترم هشت رشته علوم آزمایشگاهی.

ممنون از لطف بی‌دریغ شما برای مصاحبه از بنده.

از نظر شما تعریف تشکل دانشجویی چیه؟
تشــکیلات مجموعــه‌ای از افــراد رو شــامل میشــه کــه دارای هــدف، برنامــه و ســازوکار مشــخص هســتند. 
ــراد در تشــکل بســیج دانشــجویی، مــا دانشــجوها هســتیم کــه یکــی از اهــداف اصلــی فعالیت‌هــا  ــن اف ای
ــی،  ــرت فرهنگ ــی و بصی ــت دین ــا معرف ــی، ارتق ــی انقلاب ــه عبارت ــا ب ــیجی ی ــر بس ــگ و تفک ــج فرهن تروی
سیاســی و... در بیــن دانشجوهاســت. اهــداف دیگــه‌ای هــم وجــود داره کــه در حوصلــه بحــث نمی‌گنجــه.

دغدغه اصلی‌تون برای پذیرفتن مسئولیت در تشکل چی بود؟
پذیرفتــن مســئولیت در فضایــی کــه همــه بــه دنبــال رســیدن بــه اهــداف بزرگــی هســتن و بــدون هیــچ 
مزایــای مالــی بــا تمــام وجــود فعالیــت می‌کنــن بســیار ســخته. امــا عمــل بــه توصیه‌هــای رهبــر انقــاب 
ــا  ــرای ارتق ــاش ب ــاب و ت ــام و انق ــای ام ــر آرمان‌ه ــف در براب ــاس تکلی ــجویان، احس ــه دانش ــاب ب خط
چندجانبــه خــودم و ســایر دوســتان در فضــای تشــکیلات در ابعــاد مختلــف سیاســی، فرهنگــی، اعتقــادی 

و... باعــث شــد داوطلــب پذیرفتــن ایــن مســئولیت نســبتا ســنگین بشــم.

ضرورت کار تشکیلاتی و فعالیت در تشکل دانشجویی به نظرتون چه چیز یا چیزهاییه؟
بســیج دانشــجویی در واقــع بســتری بــرای کادرســازی و تربیــت نیروهــای تــراز انقــاب هســت. دانشــجویان 
ــا  ــری ب ــاط‌‌ گی ــورت و ارتب ــزی، مش ــداری، برنامه‌ری ــئولیت‌پذیری، ولایتم ــی، مس ــکیلات کار جمع در تش

ســایق مختلــف رو تمریــن میکنــن.
ــون و  ــا آزم ــت ب ــا در حقیق ــن ام ــتباهاتی بش ــار اش ــون دچ ــراد در مسئولیت‌هاش ــه اف ــن ممکن هم‌چنی

ــن. ــاده میش ــده آم ــر در آین ــئولیت‌های بزرگت ــن مس ــرای پذیرفت ــا ب خطاه
ــا کار  ــرد؟ آی ــرار ک ــه برق ــور می‌ش ــکیلاتی رو چط ــف تش ــای مختل ــن درس و کار در گروه‌ه ــب بی تناس

ــه؟ ــای درس نمی‌ش ــجو از فض ــدن دانش ــدا ش ــبب ج ــکیلاتی س تش
قطعــا برنامه‌ریــزی درســت، ایــن تناســب رو ایجــاد خواهــد کــرد. بــه نظــرم اتفاقــا فعالیت‌هــای دانشــجویی 
بــه ســبب ایجــاد تنــوع و انگیــزه، انــرژی و اعتمــاد بــه نفــس افــراد رو بــرای درس خونــدن چندیــن برابــر 
ــودم، از نفــرات اول کلاس شــدم البتــه  می‌کنــه. خــود مــن ترمــی کــه مســئول واحــد خواهــران بســیج ب
ــرات اول کلاسشــون  ــزو نف ــم ج ــال در تشــکل ه ــی از دانشــجوهای فع ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــم ک می‌دون

ــرده. ــر ک ــر و بابرنامه‌ت ــدن تشــکل زندگیشــونو منظم‌ت ــی معتق هســتن و همگ

 آیا کار تشکیلاتی تونسته تو مدیریت زمان و برنامه‌ریزی برای دانشجو مفید باشه؟
ــا و درس  ــور در کلاس‌ه ــر حض ــاوه ب ــتن و ع ــدی نیس ــجویان تک‌بع ــکیلات دانش ــه در تش از اونجایی‌ک
ــرای مدیریــت زندگــی کســب خواهنــد کــرد. ــدن کارای مختلفــی انجــام میــدن، مهــارت بیشــتری ب خون

ــف  ــتعدادهای مختل ــی اس ــری و معرف ــه کارگی ــایی، ب ــد در شناس ــه ح ــا چ ــجویی ت ــیج دانش ــکل بس تش
ــوده؟ ــذار ب تاثیرگ

ــر ســال  ــه اســت و خداروشــکر ه ــن زمین ــر در ای ــر و ماه ــای پیگی ــه حضــور نیروه ــوط ب ــاق من ــن اتف ای
ــی  ــر و از تمام ــتعدادهای تخصصی‌ت ــال اس ــر س ــه و ه ــر میش ــته پررنگ‌ت ــال‌های گذش ــه س ــبت ب نس

ــن. ــه میش ــه کار گرفت ــایی و ب ــجویی شناس ــرهای دانش قش
ــرور در  ــه م ــه ب ــه بشــن ک ــی جــذب مجموع ــث شــد نویســنده‌های خوب ــن نشــریه باع ــال همی ــرای مث ب

ــن. ــری گرفت ــئولیت‌های مهم‌ت ــردن و مس ــدا ک ــکیلات راه پی تش

تشــکل بــه عنــوان یــک جامعــه کوچــک، چــه جایگاهــی در زندگــی اجتماعــی بعــد از دوران دانشــجویی 
داره؟

اعتمــاد بــه نفــس حضــور در اجتمــاع رو افزایــش میــده و از اون‌جایی‌کــه ســواد سیاســی و اجتماعــی بچــه 

هــا بــه ســبب آموزش‌هــای مختلــف بــالا میــره، میتونــن در هــر اجتماعــی کــه حضــور پیــدا کــردن، حــرف زیــادی 
بــرای گفتــن داشــته باشــن و از حــق دفــاع کنــن.

جمعی بودن فضای تشکیلاتی چه چالش‌ها و پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ــه همــراه خواهــد  ــار هــم، مشــکلاتی رو ب ــه و باســایق متفــاوت در کن ــان ناپخت ــا حضــور جمعــی از جوان قاعدت
داشــت، امــا همیــن اختلافــات بــه مــرور باعــث رشــد افــراد شــده و خصوصیاتــی مثــل انتقادپذیــری، صبــوری و 

ــه. ــت میکن ازخودگذشــتگی رو در دانشــجویان تقوی
جایگاه و حضور دختران تو کارهای تشکیلاتی رو چطور ارزیابی می‌کنین؟

متاســفانه دختــران در جامعــه مــا و البتــه برخــی تشــکل‌ها بــه واســطه عــدم روشــنگری، دچــار از خــود بیگانگــی 
ــدا میکنــن.  ــر پی ــی کارهــای مردانه‌ت ــا بعبارت ــی کــه در اولویتشــان نیســت ی ــه انجــام کارهای ــل ب میشــن و تمای
ــی  ــگاه واقع ــم جای ــه داری ــی ک ــه واســطه فعالیت‌های ــن و ســایر دوســتان در تشــکیلات اینکــه ب ــاش م ــام ت تم
ــر از جملــه  ــوان و نشــریه حری ــه ســایر دانشــجویان معرفــی کنیــم، تاســیس کمیتــه بان زن مســلمان ایرانــی را ب

اقداماتمــون بــودن.

بــا پذیرفتــن مســئولیت در تشــکل چــه مهارت‌هایــی رو بــه دســت آوردیــن کــه بــدون حضــور در تشــکل عمــا 
ــا غیرممکــن یــا لااقــل ســخت می‌شــد؟ بــه دســت آوردن اون

ــه واســطه حضــور در بیــن اجتماعــات  ــا اقشــار مختلــف جامعســت کــه ب مهم‌تریــن مــورد نحــوه ارتباط‌گیــری ب
مختلــف و ارتبــاط بــا ســایر دانشــجویان تحقــق پیــدا میکنــه. همینطــور مهــارت ســخنوری، مدیریــت زمــان و کلــی 

مهــارت دیگــه کــه در تشــکیلات کشــف و تقویــت میشــن.
و البتــه اینــم بگــم رشــد از لحــاظ معنــوی و پیــدا کــردن دوســتان هم‌فکــر هــم در تشــکل بســیج دانشــجویی 

بــرای مــن رقــم خــورد.

ــن  ــات و شفاف‌ســازی در ای ــروزه کشــور، مطالب ــات اجتماعی-سیاســی ام ــگاه تشــکلات دانشــجویی در جریان جای
ــن؟ ــی می‌کنی ــور ارزیاب ــا رو چط زمینه‌ه

خیلی بهتر شده و بیشتر مطالبات هم به نتیجه خوبی می‌رسن)در صورت پیگیری کامل(.

رســالت دانشــجو در قبــال ایــن جملــه شــهید بهشــتی رو چــه چیــزی می‌دونیــن؟ »دانشــجو مــوذن جامعــه اســت. 
اگــر خــواب بمانــد، نمــاز امــت قضــا می‌شــود.«

شــهید بهشــتی اشــاره بــه ایــن دارن کــه دانشــجو بایــد در مســائل مختلــف کشــور از آگاه‌تریــن افــراد جامعــه باشــه 
و همچنیــن وظیفــه بزرگتــر اون آگاه‌ســازی ســایر افراد جامعســت.

همچنیــن دانشــگاه‌ها محــور اصلــی جامعــه‌ هســتن و در صــورت اتحــاد و مطالبــه جــدی، قــدرت بالایــی خواهنــد 
داشــت. بیانیه‌هایــی بــوده کــه بارهــا در تصویــب یــا عــدم تصویــب لایحــه‌ای در مجلــس تاثیــر گذاشــته یــا حقــی 
رو برگردونــده و یــا صــدای مظلومــی رو بــه مســئولین رســونده. مــا هــم همیشــه ســعی داشــتیم بــه روز باشــیم و 

آگاهــی کامــل و موضع‌گیــری درســتی نســبت بــه مســائل پیــدا کنیــم.

ــه کــه فعالیت‌هــای مثبــت زیــادی در کارنامــه تشــکیلاتی خــود داشــتید، چــه  ــه عنــوان یــک دانشــجوی نمون ب
صحبــت دوســتانه‌ای بــا خواننــدگان ایــن مصاحبــه و چــه توصیــه‌ای بــرای اجتماعــات تشــکیلاتی در جهــت تحقــق 

هــر چــه بیشــتر آرمان‌هــای انقــاب داریــد؟
ــف،  ــای مختل ــا فعالیت‌ه ــه ام ــر می‌کن ــا رو بهت ــدل م ــط مع ــدن فق ــید. درس خون ــدی نباش ــه تک‌بع اول اینک

ــن.  ــه می‌کن ــون اضاف ــادی بهم ــای زی مهارت‌ه
از طرفــی بــه مســئولای آینــده تشــکل از جملــه مســئول واحــد خواهــران آینــده میخــوام بگــم در کارتــون صداقــت 

داشــته باشــید و در کنــار نیروهاتــون، بهشــون اعتمــاد کنیــد و ســعی کنیــد بــاری رو از دوش همدیگــه برداریــد.
مطمئــن باشــید صداقــت در کار نــه تنهــا نیروهــای خودتونــو بلکــه بچه‌هــای دیگــه رو هــم جــذب تشــکل خواهــد 

. د کر

حرف و سخن ناگفته...
خوشــبختانه در ســالی کــه گذشــت یکــی از بهتریــن شــوراهای مرکــزی خواهــران رو داشــتیم. هــر کــدوم از اعضای 
شــورا هماهنــگ، منظــم و یکــدل بــه دنبــال بهبــود کیفیــت کارهاشــون و افزایــش اعتبــار تشــکیلاتمون بــودن و 
هــر فــردی متناســب بــا اســتعدادش در جایــگاه خــودش قــرار گرفتــه بــود. ایــن بزرگ‌تریــن نعمتــی بــود کــه خــدا 
در کنــار ایــن مســئولیت ســنگین بهــم بخشــید. از صمیــم قلبــم براشــون آرزوی خوشــبختی، موفقیــت و ســربلندی 
دارم و امیــدوارم همیشــه روابطمــون پایــدار بمونــه. و یــه تشــکر ویــژه هــم از مســئولین ســال‌های گذشــته دارم 

کــه همیشــه پشــتیبان تشــکل بــودن و هســتن وتجربیــات خوبشــون رو بــا مــا بــه اشــتراک میگــذارن.
ــت  ــال آرزوی عاقب ــد متع ــم و از خداون ــپاس‌گزاری می‌کن ــما س ــخگویی ش ــن پاس ــکیبایی و حس ــان از ش در پای

ــتارم. ــما خواس ــرای ش ــی را ب ــف زندگ ــای مختل ــت در عرصه‌ه ــری و موفقی بخی

مصاحبه‌کننده:‌ الهام جروقی



زندگی، خیلی زیباست

دیگران زندگی می‌کنند که ما عبرت بگیریم 

و ما زندگی می‌کنیم تا دیگران عبرت بگیرند

زندگی، میدان عبرت گرفتن نیست

زندگی، زندگی است

خواه با عبرت، خواه با ذلت 

زندگی، زندگی است....

نــام زنانــی در تاریــخ ثبــت شــده اســت کــه روزی فکــر نمی‌کردنــد آینــدگان بــه اعــال و رفتــار آن‌هــا رجــوع کننــد 

و عــرت بگیرنــد امــا در ایــن بیــن نقطــه اشــراکی بیــن زنــان در تاریــخ ثبــت شــده وجــود دارد و آن هــم توجــه بــه 

یــک سری اصــول ثابــت و اجرایــی کــردن آن اســت. ممکــن اســت بگوییــد خــب بــوده اتفاقاتــی کــه هــان عمــل را 

گذشــتگانمان یــا مادرانمــان انجــام داده‌انــد امــا چــرا در تاریــخ ثبــت نشــده و نامــی از آن‌هــا نیســت؟ پاســخ بــه ایــن 

ســوال کامــا ســاده امــا در عیــن حــال مهــم اســت. اقدامــی اصولــی در زمــان و مــکان مناســب و بحرانــی، درصــد 

ثبــت تاریخــی شــدن اتفــاق را بــالا می‌بــرد و بــه نقطــه عطفــی بــرای آینــدگان تبدیــل می‌شــود.

یکــی از نقــاط عطــف تاریــخ، واقعــه عاشــورا اســت. 

ــه  ــرای هم ــدر ب ــاد، آنق ــام ابع ــه از تم ــن واقع ــنگینی ای س

ــه  ــا نکت ــدارد ام ــی ن ــه بازگوی ــاز ب ــه نی ــا واضــح اســت ک م

جالبــی کــه می‌خواهــم از واقعــه عاشــورا اقتبــاس کنــم 

و سراغ اصــل موضــوع بــروم، ایــن اســت کــه چنــد درصــد 

ــد  ــد، وجــود دارن ــه اطــراف شــا رخ می‌دهن از وقایعــی ک

ــیرین  ــخ و ش ــات تل ــر از اتفاق ــاعت پ ــرض 24 س ــه در ع ک

و سرشــار از مفاهیــم و ارزش و عــرت باشــد و اســناد و 

مــدارک بســیاری برایشــان ثبــت شــده باشــد؟ قطعــا تاریــخ 

ایــن چنیــن صحنــه‌ای را بــه خــود ندیــده و نخواهــد دیــد 

ــرت‌ و  ــرین درس و ارزش وع ــان، بیش ــن زم ــه در کمتری ک

ــذارد. ــای بگ ــر ج ــوم را ب مفه

درس‌ عاشورا، درس زندگیست

درس خوبی و فلاحت، بندگیست

اگرچه اندک است طول وقوعش 

هزاران درس داد آن با طلوعش 

الا ای صاحب فکر و بصیرت 

بگیر از درس‌هایش، درس عبرت

یکی دلدادگی، دلداده بودن 

یکی دیوانگی، دیوانه بودن

یکی راز و رموز عشق هستی 

ره دلدادگی و حق‌پرستی 

یکی حریت و آزاده بودن 

چو زینب باصلابت بودن 

یکی راز صیانت از دیانت 

یکی اصلاح امت از ظلالت 

یکی عاشق شدن از می پرستی 

یکی راز بلند حق پرستی...

و هــزاران درس و عــرت دیگــر کــه بــرای مــا بــه ارث 

ــا  ــی ب ــگام رویاروی ــه هن ــتقیم را ب ــا صراط مس ــتند ت گذاش

ــم. ــم نکنی ــب گ مصای

حــالا تاریــخ در فصــل عاشــورا، زنــان بامعرفــت عــر 

ــاری  ــه در روز شرمس ــاد دارد ک ــه ی ــانی‌ها را ب ــت آس غرب

خیــل مــردان در خانــه نشســته بــرای خــدا ایســتادند و بــه 

صحــرا شــتافتند، از جــان و عزیــز و سر و همــر گذشــتند، 

ــه جــان  ــری کمــر ب ــر تی ــا مگ ــد ت ــه جــان خریدن ــر ب زنجی

ــر از سر  ــر معج ــر دیرت ــا مگ ــیند؛ ت ــه بنش ــدان فاطم فرزن

آل‌اللــه بردارنــد؛ تــا مگــر خارهــای صحــرا را بــه پــای خــود 

ــه  ــن را ب ــد و زمی ــت را بکاهن ــم غرب ــاید غ ــا ش ــد؛ ت بچینن

ــاد... ــان ب ــر ایش ــام ب ــد. درود و س ــر کنن ــان نزدیک‌ت آس

ــه  ــان حــاضر در واقع ــر زن ــیم ب ــته باش ــک نگاهــی داش این

کربــا و نقش‌هایــی کــه ایفــا کردنــد تــا اســام زنــده بمانــد. 

پــس بــا مــا همــراه شــوید.

زنان حاضر در واقعه کربلا

اگــر بخواهیــم زنــان عاشــورا را بــر مبنــای قــوم و قبله‌شــان 

ــیم  ــوان تقس ــی می‌ت ــته کل ــه دو دس ــم، ب ــیم‌بندی کنی تقس

کــرد؛ زنــان هاشــمی و زنــان غیرهاشــمی کــه بخــش عمده‌ای 

از زنــان حــاضر در صحنــه عاشــورا را زنــان هاشــمی تشــکیل 

داده بــود کــه بــه تفصیــل توضیــح خواهیــم داد.

الف( زنان هاشمی

1. زینــب کــری)س(: زینــب کــری)س(، خواهــر امــام 

ــان  ــت از فرم ــی و اطاع ــف اله ــم تکلی ــه حک ــین)ع( ب حس

ــراه  ــود هم ــدان خ ــا فرزن ــرادر، ب ــه ب ــق ب ــز عش ــام و نی ام

امــام بــه کربــا آمــد. او در روز عاشــورا، ناظــر شــهادت فرزنــد، 

بــرادران و دیگــر بســتگان خویــش بــود و پــس از آن بــا اســارت 

ــل  ــیران اه ــتی کاروان اس ــدا)ص(، سرپرس ــول خ ــدان رس خان

ــرادر  ــد از ب ــئولیت را بع ــن مس ــت و ای ــده گرف ــت را برعه بی

ــد،  ــاد و یزی ــن زی ــس اب ــه و شــام و در مجل پذیرفــت. در کوف

ــه و جنایت‌هایشــان را برمــا و  ــی امی ــا ســخنانش، فســاد بن ب

نــام عاشــورا و قیــام کربــا را بــرای همیشــه در اذهــان مــردم 

تثبیــت کــرد.

ــر از  ــی دیگ ــی، یک ــای تاریخ ــاس داده‌ه ــر اس ــوم: ب 2. ام کلث

دخــران امــام علــی)ع(، بــه نــام »ام کلثــوم«، در کربــا حضــور 

داشــته اســت. ایشــان در رســاندن پیــام امــام حســین)ع( و بــه 

ثمــر نشــاندن خــون شــهدای کربــا نقــش مهمــی ایفــا کــرد و 

در کوفــه خطبــه خوانــد.

3. فاطمــه، دخــر امــام حســین)ع(: فاطمــه بــا حســن مثنّــی، 

ــا  ــد امــام حســن)ع( ازدواج کــرد. حســن در واقعــه کرب فرزن

مجــروح شــد. فاطمــه هــم در کنارعمــه‌اش، زینــب)س( و 

دیگــر بانــوان اهــل بیــت)ع( در رســاندن پیــام امــام و افشــای 

جنایت‌هــای بنی‌امیــه حضــور فعــال داشــت و در کوفــه، 

ــرد. ــب)ع( ســخنرانی ک ــه‌اش زین ــس از عم پ

ــت.  ــاب اس ــادرش، رب ــین)ع(: م ــام حس ــر ام ــکینه، دخ 4. س

ــکینه  ــد و س ــرده ان ــر ک ــه ذک ــه و آمن ــه، امیم ــش را امین نام

لقــب او اســت. ســکینه در کربــا حضــور داشــت و در آن 

زمــان از زنــان رشــید اهــل بیــت)ع( بــه شــار می‌رفــت. وی 

از نظــر جــال، کرامــت، ادب و ســخاوت دارای جایــگاه والایــی 

بــود و بــه جهــت آگاهــی‌اش بــه شــعر و ادب، خانــه‌اش محــل 

ــود. ــان و شــاعران ب تجمــع ادیب

5. ربــاب: او دخــر امــرؤ القیــس اســت. امــرؤ القیــس در 

زمــان خلیفــه دوم بــه مدینــه آمــد و مســلمان شــد. وی پــس از 

مســلمانی، ســه دخــر خــود را بــه ازدواج امــام علــی)ع(، امــام 

ــکینه  ــادر س ــاب، م ــین)ع( درآورد. رب ــام حس ــن)ع( و ام حس

ــه رضیــع اســت کــه در آغــوش امــام حســین)ع( بــه  و عبداللّ

ــوان  شــهادت رســید. او همــراه زینــب کــری)س( و دیگــر بان

اهــل بیــت)ع( بــه اســارت بــرده شــد. در مجلــس ابــن زیــاد، 

سر مطهــر امــام حســین)ع( را از میــان تشــت برداشــت و بغــل 

کــرد و بوســید و آهــی کشــید. او بــا سرودن اشــعاری دربــاره 

ــس از  ــت. پ ــا را بس ــیاری از تحریف‌ه ــورا راه بس ــه عاش واقع

بازگشــت بــه مدینــه، بــه مــدت یــک ســال در غــم از دســت 

دادن همــرش بــه ســوگواری پرداخــت تــا از غصــه ایــن غــم 

از دنیــا رفــت.

ب( زنان غیرهاشمی

ــجه: او همــراه شــوهر  ــن عَوْسَ 1. ام خلــف، همــر مســلم ب

و فرزنــدش بــه کربــا آمــد و پــس از شــهادت شــوهرش، پــر 

خــود را روانــه میــدان کــرد ولــی امــام مانــع رفــن او شــد. بــا 

ایــن حــال، ام خلــف، سر راهــش را گرفــت و او را بــه نــرد در 

رکاب حســین)ع( تشــویق کــرد. او عــازم میــدان شــد و پــس از 

نــردی جانانــه بــه شــهادت رســید. کوفیــان سرش را بــه ســوی 

مــادرش افکندنــد و ام خلــف سر فرزنــدش را برداشــت و چنــان 

گریســت کــه همگــی بــه گریــه افتادنــد.

2. امُّ عَمْــرو بــن جنــاده:‌ همــر جنــاده و مــادر عمــرو اســت. 

ــا  ــه ب ــه از مک ــت ک ــی)ع( اس ــص عل ــیعیان مخل ــاده از ش جن

خانــواده خــود همــراه حســین)ع( گردیــد و هرگــز از آن 

حــرت جــدا نشــد.

پــس از شــهادت جنــاده، همــر او، فرزنــدش، »عمــرو« را 

ــی  ــد ول ــع ش ــین)ع( مان ــام حس ــرد. ام ــدان ک ــه می روان

عمــرو گفــت: »مــادرم مــرا امــر بــه قتــال کــرد.« سرانجــام 

ــهادت  ــه ش ــین)ع( ب ــت و در رکاب حس ــدان رف ــه می ب

رســید. کوفیــان سر او را بــه طــرف مــادر انداختنــد. مــادر 

سر جــوان خــود را برداشــت و بــه ســینه چســبانید و پــس 

ــا آن، سر را بــه ســوی دشــمن پرتــاب  از گفــت وگویــی ب

ــه  ــمن حمل ــه دش ــت و ب ــه را برداش ــود خیم ــرد و عم ک

ــش دعــا کــرد. ــد و در حقّ کــرد. امــام، او را برگردان

3. مــادر وهــب:‌ ایــن زن مســیحی، هنگامــی کــه در 

ــه طــور موقــت ســکنی گزیــده  ثعلبیه)نزدیــک کربــا( ب

بــود، بــه کاروان امــام حســین)ع( برخــورد و بــه ایشــان از 

کمــی آب شــکایت کــرد. امــام)ع( نیــزه خــود را بــر زمیــن 

ــرون زد. آن زن کــه  ــن بی ــراوان از زمی ــان آب ف زد و ناگه

تــا آن زمــان مســیحی بــود و شــناختی از امــام نداشــت، 

مجــذوب بزرگــواری و کرامــت امــام شــد و پــس از آن کــه 

بــا پــر و عروســش بــه خدمــت امــام رســیدند، هــر ســه 

مســلمان شــدند و بــه کاروان امــام حســین)ع( پیوســتند. 

ــهادت  ــه ش ــورا ب ــه عاش ــرش در واقع ــب و پ ــادر وه م

مــادرش  بــرای  را  کــه سر وهــب  رســیدند. هنگامــی 

آوردنــد، سر را بوســید و گفــت: »ســپاس خداونــدی را کــه 

بــا شــهادت تــو در رکاب امــام حســین)ع( مــرا روســفید 

ــمن  ــه دش ــت و ب ــه را برداش ــتون خیم ــپس س ــرد.« س ک

حملــه کــرد و دو تــن از آنــان را کشــت.

...

مــا اگــر نگاهــی بــه نقــش زنــان در میــدان کربــا 

داشــته باشــیم، متوجــه ایــن قضیــه می‌شــویم کــه زنــان، 

ــه  ــان در جامع ــالت حضورش ــی و رس ــئولیت اجتماع مس

را فرامــوش نکرده‌انــد کــه هیــچ، بلکــه حضــور بــه 

ــر ســازندگی  ــر را ب ــان در جامعــه، بیشــرین تاثی حــق زن

ــمی از  ــان هاش ــت. زن ــد داش ــه خواه ــرد جامع و پیش‌ب

آن جایــی کــه مســئولیت بیشــر را برعهــده داشــتند، 

تاثیرگذاری‌شــان بیشــر بــود. عــده‌ای در عیــن عمــل بــه 

ــه را در خــود  ــن وظیف ــه، ای ــه و همسران ــف مادران وظای

ــه،  ــه و همسران ــف مادران ــر از وظای ــه بالات ــد ک می‌دیدن

ــام  ــم اس ــت و پرچ ــت و ولای ــت از دیان ــه حفاظ وظیف

ــاده،  ــب، جن ــادر وه ــه م ــد ک ــه ش ــه اینگون ــد ک می‌باش

ربــاب و... از همــر و فرزنــدان خویــش گذشــتند. نــگاه 

آن‌هــا بــه نجــات اســام بالاتــر از همــر و فرزنــد و 

ثــروت و زندگــی مــادی بــود و آنقــدر نفــس درونی‌شــان 

ــراس  ــزی ه ــدا از چی ــر خ ــه غی ــه ب ــد ک ــرده بودن ــالا ب ب

ــتند. نداش

»گوشه و کناره‌های کمتر گفته شده از زنان واقعه عاشورا«
زهرا قره‌داغی
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به رسم یک منتظر
ــل دل  ــا اه ــت؛ ت ــودن« ارتباط‌هاس ــل »ب ــودن« و فع ــل دل ب ــن »اه بی
ــی کــه  ــه آن بودن ــا کنــی... ن ــودن را در قلبــت معن ــی ب نباشــی، نمی‌توان

ــه! ــدی؛ ن ــان خوان عمریســت در دســتور زب
منظــورم از بــودن، حضــور اســت. حضــور یــک بی‌نشــان در قلبــت، حضــور 
کســی کــه بــه چشــم ســر نمی‌بینــی‌اش و دیدنــش چشــم دل می‌خواهــد 
ــار غایــب  ــه اهــل دنیــا! اصــا اهــل دنیــا کجــا و دیــدن ی و اهــل دل... ن

کجــا؟؟؟
رویای بیداری باید طلب کنی؛ رویای بیداری دانی چیست؟

ــم دل،  ــا چش ــا ب ــی ت ــا باش ــای دنی ــدار بازی‌ه ــر بی ــم س ــه چش ــد ب بای
ــی. ــس کن ــبزش را ح ــای س روی

بایــد دلــت را دو دســتی تقدیمــش کنــی و هیــچ طلــب نکنــی... هیــچ و 
هیــچ! تــا خــودش همــه‌ات شــود.

ــد؛  ــون باش ــا، جن ــان دنی ــر عاق ــا در نظ ــن دنی ــهممان از ای ای کاش س
ــی جنــون وقتــی زیباســت کــه مــرا از زنجیــر دنیــا نجــات دهــد. می‌دان
یــادت باشــد هــر وقــت دار و نــدارت را بــه بــاد دادی، آن موقــع اســت کــه 

نســیم ســبزش را حــس خواهــی کــرد.
یــادت باشــد او عمریســت تــو را طلــب کــرده و منتظــر توســت تــا تــو هــم 
اندکــی از غمــش را بــه جــان دل بخــری و طلبــش کنــی؛ امــا تــو چــی؟ 

ایــن تــو، بدجــور دنیــا را دو دســتی چســبیده!
نتــرس جــان دل! رهایــش کــن! مطمیــن بــاش نمی‌شــکند. روی جلــدش 

نوشــته شکســتنی نیســت.
آخ عزیــزم! دنیــا کــه دل نــدارد بشــکند. اگــر دنیــا دل داشــت کــه همــان 
ــو و  ــن و ت ــه م ــت و ب ــت، می‌شکس ــزه رف ــید روی نی ــه خورش ــع ک موق

ــید. ــا و... نمی‌رس کرون
پس: رهایش کن تا اهل دل شوی.

رهایش کن تا صاحب نظر شوی.
رها کن تا تو هم منتظر شوی... منتظر...

محدثه باقری

»غم عشق«
»صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟«
ز جفای دل تو من ز چه تحریر کنم؟

خبر بی‌خبری از تو خبر باشد و بس
اینهمه بی‌خبری را به چه تفسیر کنم؟

دل که از شاخه‌ی امید بیفتاد و شکست
به چه کار آیدم آخر ز چه تعمیر کنم؟

چشمه‌ی دیده‌ی خود را ز غمت خشکاندم
کاش می‌شد که دمی من به تو تاثیر کنم

گفته بودم که رسد روز سپیدی که مپرس
اینهمه ناز فلک را به که تقصیر کنم؟

گفتنم تا که تو را از سر خود دور کنم
از ازل زاده‌ی عشقم به که تغییر کنم؟

چاره‌ی مشکل خود را به همین می‌بینم
که دلم را به ابد در غل و زنجیر کنم...

زهرا امینی

»عاشقانه‌ها«



»بخور خنک شی«
»موکتل«

سلام سلام به روی ماهتون!
توی این روزای گرم و شرجی تابستون فقط یه نوشیدنی خنک و خوشمزه که درست کردنشم آسون باشه، میتونه حال آدمو جا بیاره.

پس دست به کار بشین که با هم یکی از اون خفناشو درست کنیم.

واسه درست کردن موکتل موهیتو_آلبالو به این مواد نیاز دارین: 	•
برگ نعنا ۱۰ تا ۱۵ شاخه. البته تعدادش بستگی به سلیقتون داره.

آب ۴ تا لیمو ترش )توصیه می‌کنم به جاش پوست لیمو ترشا رو بکنین تا درسته ازشون استفاده کنین(
۲ لیوان آب )بازم پیشنهاد اکید من اینه که آب گازدار یا حتی سون آپ باشه(

۳ قاشق غذاخوری عسل یا شکر )البته که با شکر خوشمزه‌تره ولی با عسل سالم‌تره(
یک لیوان آلبالو بدون هسته )خیلی خیلی بهتره که یخ زده باشه(

و کیوب‌های یخ به مقدار لازم

ــه اون  ــم داخــل میکســر و ب ــم می‌ریزی ــا ه ــواد رو ب ــن م ــه‌ی ای ــت هم در نهای 	•
می‌کنیــم. میکــس  داریــم،  دوســت  کــه  میزانــی 

ــواد میکــس  ــا بقیــه‌ی م ــو بیشــتر مشــخص باشــه، اول یخــو ب ــن تیکه‌هــای آلبال )حــالا اگــه ‌دوســت داری
کنیــن تــا کامــل خــرد بشــه. در نهایــت آلبالــو رو بــه مخلــوط اضافــه کنیــن و یــه کوچولــو میکســش کنیــن 

در حــدی کــه یکــم خــورد بشــه.(
و اما‌ جذاب‌ترین بخشش که طراحی لیوانتونه... 	•

تو یه ظرف شکر و تو ظرف دیگه یکم از موکتلتون میریزین

خب حالا لیوانتونو برعکس می‌کنین و لبه‌هاشو با موکتل خیس می‌کنین. اینجوری

و این‌دفعه لیوانو می‌زنیم توی ظرف شکر که خب یه همچین چیز جذابی میشه.

در نهایت به سلیقه‌ی خودتون و لبه‌ی لیوان، از لیمو و برگ نعنا یا گل خشک 
محمدی یا یخای قالبی که توش خاکشیر و تخم شربتی داره میتونین استفاده 

کنین.
گوارای وجودتون امیدوارم خوشتون اومده باشه.

مهسا شهیدی

اســت.  دختــران  تخصصــی  نشــریه‌ی  حریــر،  نشــریه‌ی 
دورهمی‌هــای  و  می‌زنیــم  آن  در  دخترانــه  حرف‌هــای 

می‌گیریــم. آن  در  دخترانــه 
ــر،  ــندگان حری ــب نویس ــت مطال ــده اس ــعی ش ــا س ــا این‌ج ت
موضوعاتــی در خــور توجــه و مــورد نیــاز دخترانمــان باشــد.
ــه  ــود ک ــت می‌ش ــزان درخواس ــما عزی ــمت از ش ــن قس در ای
نظــر خــود را دربــاره‌ی مهم‌تریــن مشــکلاتی کــه دانشــجویان 
ــا آن دســت و پنجــه  دختــر بومــی وغیربومــی کــه امــروزه ب
ــد  ــال نمایی ــه آی‌دی @Harir-zums ارس ــد، ب ــرم می‌کنن ن
ــه آن  ــزان و پرداختــن ب ــا ضمــن آگاهــی از نظــرات شــما عزی ت
موضــوع در نشــریه، در مســابقه‌ي ایــن شــماره از حریــر شــرکت 
نماییــد و از دو کارت هدیــه 50هــزار تومانــی بــه دو نفــر 

ــوید. ــد ش ــده، بهره‌من ــرات برگزی ــان نظ صاحب
ــر  ــده در شــماره پنجــم نشــریه‌ی حری ــا، نظــرات برگزی ضمن

نیــز چــاپ خواهــد شــد.
مهلت ارسال نظرات: ۲۰مهرماه سال ۹۹
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این حسین)ع( کیست که عالم همه دیوانه‌ی اوست

این چه شمعی است که جان‌ها همه پروانه‌ی اوست


